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  پيشگفتار

  
موافـق،  » مريـدان «همفكـر و  » مـستمعان «فات بحثهاي يك طرفه در جمـع  يكي از آ 

 بيش از حـد   ة محكم و برهانهاي قانع كننده و تكي       ةشعار زدگي، عدم توجه كافي به ادل      
را و عقايـد  وگـو در جمـع صـاحبان آ    ما بحث و گفـت   ا .بر عواطف و احساسات است    

ورد كـه  آدارد تا به حد كافي به منابع و دلايلي روي          گوينده را وامي   ،مخالف و مختلف  
  .مورد قبول طرف مقابل باشد

بين افرادي است كه اختلافـات  وگو     گفت المللي كه فضا، فضاي     در كنفرانسهاي بين  
ثار و ثمراتش عميق،    البته آ  و.  دوم كارايي دارد   ةيكديگر دارند، فقط شيو    فكري بسيار با  

  .سودمند خواهد بود اي ماندني و در سطح بسيار گسترده
ميلاد بـا   »  وحدت ةهفت«هر سال به مناسبت     » مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي    «

 و ا و متفكران مذاهب اسلامي دعـوت از علم) ع( و امام صادق   )ص(سعادت پيامبر اكرم  
برگـزار  » المللي وحدت اسـلامي  كنفرانس بين« شكوهي تحت عنوان   همايش عظيم و با   

در هر يك از اين همايشها يكي از مباحث فكـري، عقيـدتي و يـا فقهـي مـورد       . كند  مي
در فضايي صـميمانه و بـه دور از شـعار        علمي و مستدل و    اي اهتمام مسلمانان به شيوه   

  .شود بحث و بررسي گذارده مي  زدگي به
 در ١٣٨٠ در خردادمـاه  المللي وحدت اسلامي كه     ن كنفرانس بين  موضوع چهاردهمي 

  .بود» جايگاه اهل بيت در اسلام و امت اسلامي«تهران برپا شد 
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دانشمندان و متفكران بسياري از جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي اسـلامي      
حورهـاي  از جمله م  .  ديدگاههاي خود پرداختند   ةو غير اسلامي در اين كنفرانس به ارائ       

بود كه نزديك بـه ده مقالـه بـه          » مرجعيت علمي اهل بيت   «مورد بحث اين انديشمندان     
نگاشـته و بـه كنفـرانس     آن زبانهاي فارسي و عربي از داخل و خـارج كـشور پيرامـون     

  .عرضه شد
 دبير كـل مجمـع جهـاني تقريـب       ،يت االله محمد علي تسخيري     آ ة حاضر نوشت  ةمقال

 العلميـة  المرجعيـة  حول محور الاسلامية الوحدة«وان مذاهب اسلامي است كه تحت عن  
  .نظر شركت كنندگان در كنفرانس را به خود جلب كرد» هل البيت عليهم السلاملأ

نظم منطقي، غناي علمي، ايجاز، تكيه بر منـابع معتبـر اهـل سـنت، دوري از شـعار                
و زدگي و احساسات ، در عين حال رعايـت ادب و احتـرام نـسبت بـه طـرف مقابـل                   

  .بخشد ي است كه به اين مقاله امتياز ميي از جمله ويژگيها،انصاف در بحث
 مصري را در اين زمينـه ترجمـه و   ناينجانب در نظر داشتم برخي از مقالات متفكرا      

  غناي منابع و مصادر خاطر امتيازات فوق، مخصوصاً     اما به . تقديم خوانندگان گرامي كنم   
.  اين مقاله بـزنم   ة، ترجيح دادم دست به ترجم     كه همگي از كتابهاي اهل سنت است      آن  

 برادري بين برادران شيعه ة من بر اين است كه اين نوشتار در ايجاد الفت و عاطف        ةعقيد
 پيـامبر، خلفـاي     ةزيرا از يـك سـو ديـدگاه صـحاب         . و سني نقش مؤثري خواهد داشت     

كنـد و از   مـي  اهل بيت بيان ة مذاهب و بزرگان اهل سنت را نسبت به ائم ةراشدين، ائم 
بيـت را نـسبت بـه        اهـل  ةكي و احتـرام متقابـل ائم ـ      يسوي ديگر مراتب همكاري، نزد    

 در شناخت    اين كتاب قطعاً   ةمطالع. سازد  شكار مي هاي مورد احترام اهل سنت آ     شخصيت
 آنهـا    بـه  ،به عـلاوه  . ثير سازنده دارد  أمتقابل اتباع مذاهب اسلامي از معتقدات يكديگر ت       

بر مصالح و منافع شخصي  آن  امت اسلام و تقدمةه به مصالح عاليدهد كه توج نشان مي
ضمن اينكه تفـسيري   .اي ، اصل خدشه ناپذير در زندگي اولياء اسلام بوده است           و فرقه 

را كه براي هميشه دسـتور العمـل        » حديث الثقلين «گويا و رسا از حديث شريف نبوي        
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 پيروان مذاهب اسلامي ارائه ةه كلياز گمراهي است، ب آنان زندگي مسلمانان و راه نجات
  .دهد مي

كـه  ) قدس االله روحه(االله العظمى بروجردي  آيت ام كه مرحوم    اينجانب بسيار شنيده  
دار بزرگ وحدت اسلامي و تقريـب مـذاهب در عـصر اخيـر بـوده       به حق رائد وطلايه  

فرموده است كه موضوع امامـت سياسـي و           است، بارها به شاگردان خويش گوشزد مي      
واقعيـت   آنها .براي برادران اهل سنت قابل بحث نيست) ع(بيت اهل ةزعامت دنيوي ائم  

 به همين صورت كه اتفاق افتاده قبول - تا پايان عصر خلفاي راشدين -تاريخ اسلام را    
 براي ما هم تغيير تاريخ گذشته امكـان        ؛گذارند   پيامبر احترام مي   ة صحاب ةبه هم  و. دارند

 اهـل توانـد مـورد قبـول بـرادران      نچه امكان پذير است و ميآر سر  بيائيم ب . پذير نيست 
در عـين حـال   و ينـده دارد،  هـاي آ  عملي در عصر مـا و در زمان ةسنت قرار گيرد و ثمر 

» مرجعيت علمي اهـل بيـت    « آن   و. كنيموگو     گفت ،كند  ايجاد حساسيت و اختلاف نمي    
 درس تكرار و به شـرح و  را در» حديث ثقلين«مرحوم بارها  آن .است» حديث ثقلين «و

هـم بحـث   » جـامع احاديـث الـشيعه   « كتـاب شـريف   ةدر مقدم ـ. پرداخت مي آن  تفسير
  .دارد آن مستوفايي پيرامون
المللي وحدت اسلامي و تكيه بـر        دهمين كنفرانس بين  چهار برگزاري   ،علي اي حال  

ن پيگيـري همـا   » نـان مرجعيت علمـي آ   «و  » م و امت اسلامي   بيت در اسلا   اهلجايگاه  «
امـام راحـل    و. بـود  آن   االله العظمـى بروجـردي منـادي       آيـت    خطي است كـه مرحـوم     

ز در  ي ـ سياسي الهي خود با تكيه بر حديث ثقلين و ن          ةالشان هم در مقدمة وصيتنام     عظيم
االله  آيت تمامي مراحل انقلاب اسلامي با طرح اصل وحدت اسلامي و همچنين حضرت

سـيس مجمـع جهـاني تقريـب        أب اسـلامي بـا ت     العالي رهبر معظم انقلا    اي مدظله  خامنه
  .اند گواهي داده آن مذاهب اسلامي بر اصالت و درستي
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ييـد صـدها تـن از    أ پاياني كنفـرانس را هـم كـه بـه ت      ة متن بياني  ،در پايان اين كتاب   
 ةبرداري كلي ه ده و بهراكنيم تا مورد استف  انديشمندان سني و شيعه رسيده است منتشر مي       

  .يردخوانندگان قرار گ
 ةاالله تسخيري كه اجـاز     آيت   دانم از مؤلف محترم حضرت      در اينجا بر خود لازم مي     

 و امتنان را ابراز نمايم و       يارزه حقير عنايت فرمودند كمال سپاسگ      اين مقاله را ب    ةترجم
 بـه روح  ،ثواب اين ترجمه را كه بخش اعظمش در شبهاي مبارك قدر انجام شده است    

تقـديم  ) ع(طالـب  ابيي متقيان، امير مؤمنان امام علي ابن بلند اسوة بزرگ وحدت، مولا 
  .نمايم

   قاییسید جلال میرآ
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  مقدمه

  .بوده استوگو   گفتمرجعيت علمي مسلمانان صدها سال محور بحث و
نـد،  ا سنت فاصله گرفتـه  و قرآن مسلمانان هرچه از صدر اسلام و عصر صدور  

 نيازشان به وجود فصل مشتركي بـراي        و ؛افزايش يافته  آنان   اهميت اين بحث نزد   
  .تر شده است همبستگي نمايان اتحاد و
 و سـنت پيـامبر اكـرم، دو محـور اساسـي و چـارچوب           كريم قرآن نجا كه آاز  

 ةواقعي اتحاد امت اسلام هستند، اتفاق نظر بر مرجعيتي علمـي كـه تفـسير كننـد                
ي قـاطع خـويش بـه    أبـردارد، و بـا ر   آنها  معانيةو سنت بوده، پرده از چهر    قرآن

  .نمايد اختلافات فقهي و كلامي پايان دهد، اجتناب ناپذير مي
اهـل بيـت پيــامبر   مـا در ايـن تحقيـق بـا فـرض انحــصار ايـن مرجعيـت بـه         

اسـت كـه بحـث در        آن    ايـن انحـصار    ةفايـد . كنيم  غاز مي گويي علمي را آ   و  گفت
ي أرگـويي و تـشتت        و از پراكنـده    ،گـردد   چارچوبي مشخص و شفاف طرح مـي      

  .شود جلوگيري مي
 فوق داراي مباني محكم و استواري است كه هنگام بحث نظريةصد البته كه    و

 ـ      پيرامون زيـرا  . پـردازيم  مـي  آن ة مرجعيت علمي از ديدگاه كتاب و سـنت بـه ارائ
را  آن  فـرق و مـذاهب اسـلامي    ةكتاب و سنت دو منبع مقـدس هـستند كـه هم ـ           

  .كنند استدلال مي آن پذيرفته و به
) عليهم السلام( هدف ما در اين بحث اثبات مرجعيت اهل بيت پيامبر         ،براينبنا
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 المعارفهاي حديثي، فقهي و تاريخي اهل سنت بـيش از           ة در اين راه از داير     .است
زيرا شيعيان ترديدي در مرجعيت اهل بيـت ندارنـد، و           . گيريم  كتب شيعه بهره مي   

اين ديگـران هـستند كـه       . است آنان   اين يك اصل كلي و پذيرفته شده در مذهب        
 در  ايـن بحـث    .نهاسـت آمورد خطاب اصلي ما هستند و بحث در واقـع متوجـه             

رود تا مرجعيتي را به اثبات برساند         چارچوبي علمي، عميق و مورد اتفاق پيش مي       
  . مسلمانان باشدةكه در شكل و محتوا مورد اجماع هم
يخي مـسلمانان چيـره     تواند بر اختلافات تار     دستيابي به اين مقصد مشترك مي     

. وردآينده گردهم آكيد كند كه مسلمانان را در حال و       أگشته و بر فصل مشتركي ت     
 ، از تلف شدن بخش عظيمي از معارف اسلامي كه اكثريت مسلمانان           ،آنعلاوه بر   

 علي رغم اينكه دريايي     -گيرند    بهره نمي  آن   عبور كرده و از    آن   بي تفاوت از كنار   
  . جلوگيري كند-رف است مواج و سرشار از معا

اي از    مجموعـه  ةاين بحث شامل چند محور اسـت و هـر محـور در برگيرنـد              
 هـر دسـته از اسـتدلالها    ةنتيج ـ. كه نتايجي علمي به همراه دارد   است  استدلالهايي  

 اي  بعـدي اسـت كـه بـه تـدريج و طبـق شـيوه               ةبراي مرحل  اي هطور طبيعي پاي    به
اي براي دستيابي به نتايج مطلـوب    مقدمه،پايانرود تا در     استقرايي رو به كمال مي    

  .باشد
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  :مقدمه
 مشتركي است كـه  ة نقط-طور كه اشاره شد        همان -منظور از مرجعيت علمي     

هاي فقهي   در عرصهاًنها، مخصوصآ اختلافات ةپايان دهند مورد اتفاق مسلمانان و     
كند كه    بازگو مي  اي و سنت را به گونه     قرآن اين مرجعيت حقايق  . و اعتقادي باشد  

 كـريم و سـنت شـريف      آننجا كـه قـر    آاز  . شود  مانع از برخورد بين مسلمانان مي     
خـود ايـن     آنهـا     مسلمانان هستند اجازه دهـيم كـه       ةنبوي دو منبع مقدس نزد هم     
البته در اينجـا وارد مباحـث اصـولي         .  ما معرفي كنند   مرجعيت را با نام و نشان به      

وجـه از اصـول      شويم زيرا بناي ما بر اين است كه به هيچ            حجيت ادله نمي   ةدربار
نهايي كه مربـوط بـه حجيـت و دلالـت احاديـث و برخـي از       آويژه   همورد اتفاق ب  

  .نصوص است خارج نشويم
كـريم و سـنت نبـوي بـه          قرآن آيات   ما با استقراء پيرامون مرجعيت علمي در      

بيـت اشـاره     اهلايم كه در اين نصوص به مرجعيتي غير از مرجعيت             اينجا رسيده 
 برخي احاديث ضعيف ديگر وجود دارد كه مـورد اخـتلاف            ،هر چند . نشده است 

ايم كه مورد اتفـاق       وردهآرا رها كرده و به نصوصي روي         آنها    لذا ؛مسلمانان است 
  .همه است

 مـروري سـريع   ،ايم  چارچوبي كه براي بحث تعيين كردهبا توجه به محدوده و   
اي كه هم بحـث بـه درازا نكـشد و هـم بـه       گونه ه ب؛كنيم  كتاب و سنت مي  ةبر ادل 

  .تر شويم مقصد نزديك
انـد   كه با احاديـث شـريف نبـوي تفـسير شـده      قرآن آيات   به بررسي  ،غازآدر  
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  :پردازيم مي
  

  مجيد قرآن هل بيت درامرجعيت علمي 
  : ذكر ة آي- ١

  )١() فَاسالُوا اهلَ الذِّكْرِ ان كُنتم لا تعلَمونَ(
  .دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد اگر نمي

  :مده استجرير طبري به سندش از جابر جعفي آدر تفسير ابن 
  : فرمود)ع(نازل شد علي آيه هنگامي كه اين

  . ما اهل ذكر هستيم)٢(»نحن اهل الذكر«
  :گويد وحارث مي

واالله انا نحن اهل الـذكر،      «: فقال» فاسالوا اهل الذكر   «يةالآيا عن هذه    لت عل أس
  )٣(.»ويل والتنزيلأنحن اهل الذكر، نحن اهل العلم ونحن معدن الت

به خدا قسم مـا اهـل       :  پرسيدم فرمود  »فاسالوا اهل الذكر  « ةآي ة دربار )ع(از علي 
ويـل و تنزيـل   أن ت ذكر هستيم، ما اهل ذكر هستيم، ما اهل علم هستيم و مـا معـد              

  .هستيم

  :ن در علماسخا ر-٢

  )٤()  وما يعلَم تاوِيلَه الا اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ(
  .داند را كسي جز خدا و راسخان در علم نمي قرآن ويلأت

                                                
 . 7 ۀ انبیاء، آیةسور و 43 ۀ سورة نحل، آی-1
 . 5، ص 17 تفسیر القرآن، ابن جریر طبري، ج -2
شـوب،  المناقب، ابن شـهر آ و/ 432، ص 1 شواهد التنزیل لقواعد التفصیل، حاکم نیشابوري، ج        -3

 .179، ص 4ج 
 .7 ۀ ال عمران، آیة سور-4
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  :فرمايد اي مي در خطبه) ع(علي
 دوننا كَـذبا و بغيـا علَينـا انْ رفَعنـا اللَّـه و         اين الَّذين زعموا انهم الراسخونَ في الْعلْمِ      «

  )١(.»وضعهم و اعطَانا و حرمهم و ادخلَنا و اخرجهم بِنا يستعطَى الْهدى و يستجلَى الْعمى
نـد؟ بـه دروغ و   قرآن دانايـان علـم      - نه مـا     - آنان   كجايند كساني كه پنداشتند   

را فرو گذاشته، به ما عطا كـرده   آنان خدا ما را بالا برده و. رانند ستمي كه بر ما مي   
 آن را از آنـان  ، وهوردآ در- عنايت خـود  ة حوز-را محروم داشته، مارا در     آنان   و

دلهـاي كـور را   ي  پويند، و روشن    راه هدايت را با راهنمايي ما مي      . است  هبرون كرد 
  )٢(.جويند از ما مي

  ب نزد كيست؟ا كت علم-٣

)                  لْـمع هنـدع ـنمو كُمنيبنِي ويا بهِيدش لا قُلْ كَفَى بِاللّهسرم توا لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيو 
  )٣()الْكتابِ
 كافي است كه خداونـد و « بگو .»تو پيامبر نيستي«گويند   ها كه كافر شدند مي    آن

  . ميان من و شما گواه باشند،نزد اوست) قرآن بر آگاهيو (كسي كه علم كتاب 
 علي ابـن  يخأذاك «:  قالةلايآلت رسول االله عن هذه أس«ابو سعيد خدري گويد   

  )٤(.»بي طالبأ
او برادرم علي بن ابي طالب      «:  فرمود ،سؤال كردم  آيه   بارة اين از رسول خدا در   

  .»است
  
  

                                                
 . 285، ص 1شوب، ج  آوالمناقب، ابن شهر/ 144 نهج البلاغه، خ -1
 .لاغه، ترجمۀ دکتر سید جعفر شهیدينهج الب -2
 .43 ۀ سورة رعد، آی-3
 ... و453، ص 3والامالی، شیخ صدوق، ج / 422، حدیث 400، ص 1 شواهد التنزیل، ج -4
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  :تطهير ة آي- ٤

) نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يماانطْهِيرت كُمرطَهيو تيلَ الْباه سج١() الر(  
شما را  همانا خداوند خواسته است تا پليدي و گناه را از شما اهل بيت ببرد و           

  . پاك سازدكاملاً
  :فرمايد مي آيه پيامبر اكرم در تفسير اين

 .ستيمام از گناهان پاك ه ـ خانواده  من و)٢(.»انا واهل بيتي مطهرون من الذنوب   «
  :يدفرما و نيز مي
 )٣(»من ولد الحـسين مطهـرون معـصومون       تسعة  انا وعلي والحسن والحسين و    «
  .نه نفر از فرزندان حسين پاك و معصوم هستيم حسين و حسن و علي و من و
از لغـزش و   آنان  خداوند به اهل بيت پيامبر و دوري      ة تطهير بر عنايت ويژ    ةيآ

هاي بلند انـسانيت باشـند و در اختلافـات در             نهنمو آنان   تا. كند  كيد مي أانحراف ت 
  .ساير مصادر و منابع دين مورد رجوع مسلمانان باشند

  :لتاجر رسا - ٥

  )٤() قُل لَّا اسالُكُم علَيه اجرا الَّا الْمودةَ في الْقُربى(
خـواهم    مزدي از شما نمـي - رنج بيست و سه سال رسالت - آن بگو در برابر 

  .ي و محبت نزديكانمجز دوست
پرسـيدند   آيـه  بارة اينوقتي از رسول خدا در: كند  عبداالله ابن عباس روايت مي    

  )٥(.»علي و فاطمة وابناها«: قال» من هم القربي؟«: كه
                                                

 .33 ۀ سورة احزاب، آی-1
والمعجم الکبیـر،  / 257، ص 2، ابن کثیر، جوالبداية والنهاية/ 170، ص 1، بیهقی، ج  النبوة دلائل   -2

 ...و/ 12604، حدیث 81، ص 12، ج لخمى طبرانی
، 2وفرائد السمطین، ابراهیم جوینی، ج / 9، حدیث 261، ص   3، قندروزي حنفی، ج     المودة ینابیع   -3

 ....و/ 430، حدیث 133ص 
 .23 ۀ سورة شوري، آی-4
والمعجـم الکبیـر ،   / 1141، حـدیث  669، ص 2، احمد بن محمد بن حنبل، ج الـصحابة  فضائل   -5

ç 
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  .علي و فاطمه و دو پسرش: خويشان تو كيستند؟ فرمود
  )١(.»ل محمدندآنها خويشان از آ«: گويد سعيد بن جبير نيز مي

كنـد كـه    كيد مـي أدهد و ت ها و خردها را به اهل بيت پيامبر پيوند مي       دل آيه   اين
 حداقل در بعد علمـي  - آنان و موالات با. اجر رسالت است آنان دوستي واقعي با  

  . مودت حقيقي است-
گو ب ()٢()  قُلْ ان كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه( ةكريم ة آيوشايد بتوان از 

اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيـد تـا خداونـد شـما را دوسـت داشـته            
  .را استفاده كرد» محبت«و » پيروي كردن«تلازم بين ) باشد
  

                                                                                                              
والدر المنثور فـی التفـسیر المـاثور، عبـدالرحمن     / 2641، حدیث 47، ص 3 ج لخمی طبرانی، 

 ...و/348، ص 7سیوطی، ج 
/ 3251، حـدیث    377، ص   5وسنن ترمذي، ج    / 4541، حدیث   1819، ص   4 صحیح بخاري، ج     -1

 ...و / 2599، ح 614، ص 1ومسند احمد بن حنبل، ج 
 .31 ۀل عمران، آی آة سور-2
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  ه سنت شريف نبوياز ديدگاهل بيت امرجعيت 

  : ءا حديث كس-١

ابـن  : سازد تطهير روشن مي ة آيمقصود از اهل بيت را در  » حديث كساء «
ثوبه فوضعه على على وفاطمه و      ) ص(اخذ رسول االله  : كند يعباس روايت م  

 انما يرِيد اللَّه ليذْهب عـنكُم الـرجس اهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم               (: حسن و حسين وقال   
  )١()تطْهِيرا

پيامبر اكرم عبايش را گرفت و روي علي و فاطمه وحسن و حسين انداخت و              
لودگي گناه را از شـما بـرده و شـما را            آخواهد هرگونه      مي همانا خداوند «: فرمود

  .پاك كند، پاك كردني
انما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الـرجس      (: نازل شد  آيه   وقتي اين : گويد  سلمه مي   ام و

  رسول خدا علي و فاطمه وحسن و حسين را فراخواند   )اًاهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهير   
اللهم هؤلاء اهـل بيتـي، اللهـم اذهـب          « :عبايي خيبري انداخت و فرمود     آنان   و بر 

  .»عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
را پـاك و     آنـان    ببر و  آنان   خدايا پليدي را از   . هستند  خدايا اينان اهل بيت من    

  .پاكيزه بگردان
  !الست منهم؟ قال انت الي خير«:  لرسول االلهسلمةقالت ام 

: نيستم؟ پيـامبر فرمـود    ) بيت اهل( آنان   يا من از  آ: امبر عرض كرد  پي  ام سلمه به  

                                                
والمـسند، احمـد   / 4652، حدیث 143، ص   3یحین، حاکم نیشابوري، ج      المستدرك علی الصح   -1

، حـدیث  185، ص   1وتاریخ دمشق، ابن عـساکر، ج       / 3062، حدیث   708، ص   1بن حنبل، ج    
 ...و/ 250
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  )١(.تو زن خوبي هستي
اين حديث را عطاء ابن يسار، ابو سعيد خدري، ابو هريره، حكـيم ابـن سـعد،          

 ابن افعي وعلي ابن     ةشهر ابن حوشب، عبداالله ابن مغيره، عطاء ابن ابي رياح، عمر          
  .اند نقل كردهسلمه  از ام) ع(الحسين زين العابدين

 ةكه همين حديث را صفيه بنت شيبه، عـوام ابـن حوشـب بـه واسـط                 همچنان
  :اند تميمي و جميع ابن عمير از عايشه به شكل زير نقل كرده

خرج النبي غداةً وعليه مزطٌ مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علي فادخله، ثم جاء  «
 انمـا يرِيـد اللَّـه    (: اء في فادخله، ثم قـال   الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فادخلها، ثم ج        
  )٢()ليذْهب عنكُم الرجس اهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا

 ،م سياه بر تن داشـت ش در حالي كه لباسي منقوش از پ     )ص(روزي پيامبر اكرم  
 سـپس   .او را زيـر لباسـش جـاي داد         ؛ آمـد  )ع( پس حـسن ابـن علـي       .مدبيرون آ 

او را   . آمـد  )س( سپس فاطمـه     .و در زير لباس پيامبر جاي گرفت       آمد   )ع(ينحس
 پيامبر او را هم در زير لباسش گرفت       .وارد شد ) ع(علي ، آن  بعد از  .نيز داخل كرد  

  .) انما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس اهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا(: و فرمود
  :از جمله .ندا ساء را جمع زياد ديگري از صحابه نقل كردهحديث ك

ابو سعيد خدري، ابو برزه، ابو الحمراء، ابو ايلي انصاري، انس ابن مالك، بـراء               
ابن عازب، ثوبان، جابر ابن عبداالله انصاري، زيد ابن ارقم، زينب بنت ابـي سـلمه،             

، ، عمر ابن ابي سـلمه  ابن جعفر  سعد ابن ابي وقاص، صبيح مولى ام سلمه، عبداالله        

                                                
، 451، ص 2 و ج 4705، حـدیث    158، ص   3حاکم نیشابوري، ج    :  المستدرك علی الصحیحین   -1

والمعجم الکبیـر،  / 2861، حدیث  214، ص   2ی، ج   والسنن الکبري، ابو بکر بیهق    / 3558حدیث  
 ...و/ 2662، حدیث 52، ص 3ج 

، حـدیث   212، ص   2والسنن الکبري، بیهقی، ج     / 2424، حدیث   1883، ص   4 صحیح مسلم، ج     -2
 ...و/6، ص 22وتفسیر طبري ، ج / 2858



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٢٢

  .ديگران عمر ابن خطاب و
بيت علـي و فاطمـه    اهلكند كه منظور پيامبر از  روايات اين راويان تصريح مي   

هستند و اكثر اسانيد اين روايات از صحاح سـته   ) عليهم السلام (و حسن وحسين    
  )١(. استو ساير موسوعات حديثي اهل سنت نقل شده

  
  : حديث ثقلين- ٢

سازد   شكار مي  اهل بيت را كه همان عترت هستند آ        نيز منظور از  حديث ثقلين   
  .كند را بيان مي آنها و مرجعيت عام

  :فرمايد پيامبر اكرم در حديث ثقلين مي
كتـاب االله  : اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، احدهما اعظـم مـن الاخـر    «

ن يتفرقا حـتى يـردا علـى الحـوض،        حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي اهل بيتي، ول         
  )٢(.»فانظروا كيف تخلفوني فيهما

يكـي  . گذارم كه بعد از من گمراه نشويد من در ميان شما چيزي را بر جاي مي       
سـمان بـه    آ ريـسماني كـه از       ؛كه بزرگتر از ديگري است، كتاب خدا است        آنها   از

دو از هـم  ايـن   . عترت و خاندان من هـستند     ) ديگري و. (زمين كشيده شده است   
كه ) مواظب باشيد( پس ببينيد  .شوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند          جدا نمي 

  .كنيد رفتار مي آنها بعد از من چگونه با
كتاب االله تعالى وعترتي، فانظروا كيف : اني قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر«

                                                
 .50 تا 27ص ص، محمدي ري شهري، والسنة اهل البیت فی الکتاب -1
/ 3198، حـدیث  889، ص 2وسـنن دارمـی، ج   / 2408، حدیث  1873، ص   4 صحیح مسلم، ج     -2

، 194، ص   10والـسنن الکبـري، ج      / 19285، حـدیث    75، ص   7ومسند احمد بـن حنبـل، ج        
، 663، ص 5وسنن ترمـذي، ج   / 513، حدیث   234، ص   2وفرائد السمطین، ج    / 20335حدیث  
 ..3788حدیث 
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  )١(.»تخلفوني فيهما، فاما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
بـر جـاي گذاشـتم كـه يكـي از      ) يا سـنگين  (من در ميان شما دو چيز گرانبها        

نگـاه كنيـد كـه بعـد از مـن        .  كتاب خداوند متعال و عتـرتم      ؛ديگري بزرگتر است  
شوند تا در كنار حـوض بـر مـن      هم جدا نمياز آنها  .كنيد  چگونه با آنها رفتار مي    

  .وارد شوند
اين حديث را نيـز     . قرار داده است  » قرآن«را همتاي   » اهل بيت  «،حديث ثقلين 

بوايـوب انـصاري،    ا: از جملـه  . انـد   بيش از سي و سه نفر از اصحاب روايت كرده         
ابوذر غفاري، ابو سعدي خدري، ابو شريح خزاعي، ابوقدامه انصاري، ابوهريره، ام          
سلمه، انس ابن مالك، خزيمه ذو الشهادتين، سعد ابن ابي وقاص، زيد ابن ثابـت،               

ن فارسي، عبدالرحمن ابن عوف، عبداالله ابن عباس، عمر ابن خطاب وعمـرو      سلما
  )٢(.بن عاص

اسـتدلال  ) زهرهمحمد ابو(برخي از علماي اهل سنت با توجه به حديث ثقلين  
به تعبير او    و. اند كه منظور از مرجعيت در اين حديث، مرجعيت فقهي است            كرده
  )٣(.»امة الفقه والعلملا يدل على امامة السياسة وانه ادل على ام«

كند زيرا دلالـتش   اين حديث بر مرجعيت اهل بيت در امور سياسي دلالت نمي    
  .بر امامت در فقه و علم بيشتر است

در اينجا قصد مناقشه با او در مورد دلالت حديث نداريم و بـه امامـت علمـي         
  .كنيم اهل بيت كه حداقل مورد اتفاق فريقين است، اكتفا مي

                                                
وخصائص الامـام امیـر المـؤمنین،      / 4576 ، حدیث 118، ص   3 المستدرك علی الصحیحین، ج      -1

 ...و/ 150نسائی، ص 
و 2786، حدیث   662، ص   5وسنن ترمذي، ج    / 37 و 36، حدیث   1874، ص   4 صحیح مسلم، ج     -2

، 30، ص 4ومـسند احمـد بـن حنبـل، ج     / 3198، حدیث 889، ص 2وسنن دارمی، ج  / 2788
 .دهها منبع دیگر و/ 11104حدیث 
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 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٢٤

به يكصد و هشتاد و پنج مـصدر علمـي    او: گويد  پژوهشگران مييكي ديگر از  
كتـاب االله  «تـصريح بـه    آنهـا  ةاز مهمترين كتب اهل سنت دست يافته كه در هم ـ         

اند مقصود از عترت، اهل بيت پيامبر هستند    همچنين گفته  آنها   .شده است » ةوالعتر
ين حـديث و   هم ـ ، از جملـه   ؛نام بـرده اسـت     آنها   كه پيامبر در جاهاي مختلف از     

  )١(.حديث كساء

  :فختلاا حديث رفع -٣

مـتي مـا اختلفـوا في    انـت تـبين لأ   «: فرمـود ) ع(انس ابن مالك گويد پيامبر به علي      
  )٢(.»بعدي

  .كني كنند، بيان مي  اختلاف ميآنتو بعد از من مواردي را كه امتم در 
  .بيت روشن است جعيت علمي اهلدلالت اين حديث بر مر

  

  :متارين فرد تانا د)ع( علي-٤

  )٣(.»اعلم امتي من بعدي علي ابن ابي طالب«): ص(قال الرسولسلمان فارسي گويد 
  .داناترين امتم بعد از من علي ابن ابي طالب است: پيامبر اكرم فرمود

  :ناولين مسلما علي -٥

  :فرمايد  ىم) س( زهراۀفاطماكرم خطاب به حضرت پيامبر 
  )٤(.»هم علماًم واعل اسلاماًاما ترضين اني زوجتك اول المسلمين«

                                                
 .351، ص الاسلامية الامة احمد حسین یعقوب در الخطط السیاسی لتوحید -1
این حدیث بنـابر شـرط   : گوید حاکم نیشابوري می. 122، ص 3، ج  المستدرك على الصحیحین   -2

 .156، ص 6وکنز العمال، متقی هندي، ج / شیخین صحیح است
 .18وکنوز الحقایق، مناوي، ص / 156، ص 6 کنز العمال، ج -3
 .153، ص 6 کنز العمال، ج -4
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دانـاترين   وردم كـه اولـين و     آيا خشنود نيستي من تو را به همسري كسي در           آ
  مسلمانان است؟

  :متان اما -٦

النجوم امان لاهل الارض من الغرق «: گويد پيامبر اكرم فرمود   مي ابن عباس    عبداالله
  )١(.»واهل بيتي امان لامتي من الاختلاف

امان امـتم  ) نيز (اهل بيت من  مين از غرق شدن هستند و     امان اهل ز   ،ستارگان
  .از اختلاف هستند

  : حديث سفينه-٧

  :گويد پيامبر اكرم فرمود مي غفاري ذرابو
لا ان مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح في قومه، فمـن ركبـها نجـا، ومـن تخلـف عنـها          أ«
  )٢(.»غرق

 آن  هـركس سـوار  .دبدانيد كه اهل بيت من در ميان شما مثل كشتي نوح هستن   
  .شد نجات يافت و هركس عقب ماند غرق شد

  :ب وسنتاترين مردم به كتانا د-٨

  :فرمايد علي ابن ابي طالب ميامام 
»٣(.»رسوله ا نحن اهل البيت اعلم بما قال االله وان(  

دانـاتر  ) از ديگـران (هـاي خـدا و پيـامبرش     همانا ما اهل بيت پيامبر به فرموده      

                                                
 .4715، حدیث 162، ص 3 المستدرك على الصحیحین، ج -1
ــسمطین، ج -2 ــد ال ــدیث 246، ص 2 فرائ ــابیع / 519، ح ــودةوین ــدیث 94، ص 1، ج الم / 5، ح

ص ص ـوالمناقب، ابن المغـازلی،   / 4720، حدیث   163، ص   3والمستدرك علی الصحیحین، ج     
 ...و / 134 - 132

 .240، ص 6 الطبقات الکبري، ابن سعد، ج -3
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  .هستيم

  :وت درخت نب-٩

  :يدفرما مي) ع(ابن ابي طالبامام علي 
  )١(.»ينابيع الحكم معادن العلم و جرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وشنحن «

فرشـتگان، معـدنهاي     آمـد    ما درخت پيامبري، جايگاه رسالت، محـل رفـت و         
  .هاي حكمت هستيم دانش و سرچشمه

  :زده نفرنداومبر دان پيانشينا ج-١٠

  :كند  نقل مي)ص(ره از پيامبر اكرمبن سمجابر 
لا يزال الدين قائم حتى تقوم الساعة او يكـون علـيكم اثـنى عـشر خليفـة كلـهم مـن                      «

  )٢(.»قريش
 كه دوازده خليفه كه همگي از    - تا روز قيامت     -يابد    قدر ادامه مي   آن   اين دين 

  .اند بر شما حكومت كنند قريش
د خلفـاي امـت از پيـامبر سـؤال          عبداالله ابن مسعود گويد كه اصحاب از عد        و
  : پيامبر فرمود.كردند
  )٣(.»اثنى عشر كعدة نقباء بني اسرائيل«
  .نها دوازده نفرند به عدد برگزيدگان بني اسرائيلآ

 بـا  -سـني وجـود دارد كـه     شمار زيادي از احاديث صحيح در منابع شـيعه و         
انان همگـي اتفـاق   بنابراين مـسلم . كند  به همين معنا اشاره مي     -اختلاف در الفاظ    

                                                
 .109 نهج البلاغه، خطبه -1
/ 20869، حـدیث  410، ص7ومسند ابن حنبـل، ج  / 10، حدیث 1453، ص 3 صحیح مسلم، ج     -2

 ...و/ 7429، حدیث 473، ص 6ومسند ابو یعلی، ج 
، ص 4لـی الـصحیحین، ج   والمـستدرك ع / 3781، حدیث 55، ص 2 مسند احمد بن حنبل، ج      -3

 ...و/ 10310، حدیث 158، ص 1والمعجم الکبیر، ج / 8529، حدیث 546



ظر قرآن و سنت   مرجعیت علمی مسلمانان از ن   : فصل اول ٢٧ 

و يا  ) فرماندهان(يا امرا   ) برگزيدگان(يا نقبا   ) جانشينان پيامبر (نظر دارند كه خلفا     
بعد از پيامبر دوازده نفرند و همگي از قريـشند و بـه نـص صـريح              ) رهبران(ائمه  

  .اند احاديث پيامبر معين شده
دن عـدد  معـين بـو  (به نقباي بني اسرائيل هم همين اسـت      آنان   مقتضاي تشبيه 

روز قيامت و بـاقي بـودن        ن، اين احاديث بر جاودان بودن دين تا       آعلاوه بر   ) نهاآ
در » مــسلم«ايـن مطلــب مقتـضاي روايـت    . ورزد كيــد مـي أزمـان ت  آن امامـت تـا  

  .اش نيز است صحيح
ابـن ابـي طالـب تـا حـضرت      ) ع( از علي-نكه عدد ائمه آاين احاديث قبل از     

د هم در برخي صحاح و مسانيد، پراكنـده بـوده            به دوازده نفر برس    -) عج(مهدي  
عـلاوه بـر ايـن،      . تاريخ جعل شده باشـد     آن   بنابراين محال است كه بعد از     . است
 آنهـا   مـورد وثـوق  ،انـد  نت نقـل شـده   ساهل روات اين احاديث كه از طريق   ةهم

  )١(.هستند
اي عملـي مترتـب    و رواياتي كه مطرح شد نتيجـه   آيات   طور كلي بر حجيت    به
 بدون ؛كنيم دعوت مي آن  مسلمانان را بهةشود و اين همان چيزي است كه هم        مي

  .خود را از دست بدهند  ييك از مذاهب اسلامي، ويژگيها اينكه هيچ
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)علیهم السلام (بیت پیامبر منابع علم اهل: فصل دوم ٢٩ 

  
  
  

  :    فصل دوم
  
  

  
  

  
  
  
  

  بع علمامن                           
  )ملسلااعليهم (مبراهل بيت پي                        ا
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)علیهم السلام (بیت پیامبر منابع علم اهل: فصل دوم ٣١ 

  
  
  
  
  

  :مقدمه
ار گرفـت بـه حـد كـافي بـر      يات و رواياتي كه در فصل اول مورد بررسي قر      آ

  .كند دلالت مي آنان و مرجعيت علمي) السلام عليهم(بيت  طهارت اهل
خي هماهنگي كاملي بين واقعيت تـاري     « :گويد  علامه سيد محمد تقي حكيم مي     

 آنهـا  و اعلميـت هر دو گويـاي عـصمت      . جود دارد زندگي ائمه و مفاد اين ادله و      
  .هستند

توان بـر اسـاس معيارهـا و شـرايط طبيعـي        در مورد اماماني كه نمي    مخصوصاً
علـيهم  ( امام جـواد، امـام هـادي و امـام عـسكري      ؛ مانندقضاوت كرد آنان   دربارة
 )، رفتـار و تقريـرات  گفتـار ( كه سنت شـامل  مؤيد ماست اين امر بهترين     .)السلام

ابن احمد فراهيدي    كه خليل    اي توان به دليل عقلي     ميو در اينجا    . شود  نيز مي آنها  
  :گويد او مي. ورده نيز استدلال كردآدربارة امامت 

 از همگان و نيـاز همگـان بـه او  دليـل امامـت      )علي عليه السلام (نيازي او    بي
  .اوست

زيـرا تـاريخ هرگـز    . كـار بـرد   هتوان ب   اين استدلال را در مورد تمامي امامان مي       
يك از امامان براي شناخت مطلبي به كسي نيازمند شده باشـند      كه هيچ نشان نداده   

  )١(.»يا نزد كسي غير از معصوم قبل از خود درس خوانده باشند
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كنـد كـه بـه منـابع       اين سخن ما را به موضوعي بسيار با اهميت راهنمايي مـي           
ي نـزد كـس   آنهـا  ندارند كه اي منابع تاريخي اشاره  . شود  بيت مربوط مي   اهلعلمي  

  كجاست؟ آنها  علمةپس سرچشم. درس خوانده باشند
بيت  اهل ةتوانيم منابع و مصادر علم ائم با مطالعه و بررسي روايات صحيح مي      

  :را در چهار مورد زير منحصر سازيم
  
  كريم قرآن - ١

بيت پيـامبر حقـايق      اهلورزد كه تنها      كيد مي أشماري از روايات بر اين نكته ت      
 از جملـه فرمـايش   ؛فهمنـد  گونه كه بايد، مي نآ را   آنهداف  ، وجوه معاني و ا    قرآن

، علـي ابـن ابـي طالـب     »من عنده علـم الكتـاب  «مراد از : فرمايد پيامبر اكرم كه مي  
 )٢(.»انا هو الذي عنده علم الكتاب «: طالب كه  ابي خود علي ابن     ةنيز فرمود   و )١(.است

  .من همان كسي هستم كه علم كتاب نزد اوست
نحـن الـذين عنـدنا علـم        «: كه) عليهما السلام (ش امام حسين بن علي    و نيز فرماي  

اسـت،   آن  نچه در آ ما كساني هستيم كه دانش كتاب و بيان          )٣(.»الكتاب وبيان ما فيه   
  .نزد ما است

 ومـا لا  قـرآن ويـل ال أعلـي يعلّـم النـاس مـن بعـدي ت         «: و نيز حديث پيـامبر اكـرم      
  .موزدآ مي آنها دانند به نچه را مردم نميو آ قرآن ويلأ علي بعد از من ت)٤(.»يعلمون
 عـن كتـاب االله، فانـه    سـلوني «: فرمـود  كيد ميأ كه با ت)ع(نيز گفتار ديگر علي  و

                                                
 .422، حدیث 40، ص 1 شواهد التنزیل، ج -1
 .21، حدیث 216بصائر الدرجات، ابو جعفر صفار قمی، ص. مان فارسی است روایت از سل-2
 .52 ص 40شوب، ج المناقب، ابن شهر آ. ابن نباته است روایت از اصبغ -3
 .28 حدیث 39 ص 1شواهد التنزیل، ج .  روایت از انس ابن مالک است-4



)علیهم السلام (بیت پیامبر منابع علم اهل: فصل دوم ٣٣ 

  )١(.» سهل ام جبل في الا وقد عرفت بليل نزلت ام بنهار، يةآليس من 
اي نيست كه من ندانم در شب نـازل          يهآهيچ  . كتاب خدا بپرسيد   ةدربار از من 

  .وز، در دشت نازل شده يا در كوهشده يا در ر
  :ز از عبداالله ابن مسعود نقل شده است كهين و
 انزل على سبعة احرف ما منها حرف الا له ظهـر وبطـن، وان علـي ابـن ابي      قرآنان ال «

  )٢(.»طالب عنده علم الظاهر والباطن
نكـه ظـاهري   زل شده است و هيچ حرفي نيست مگـر آ  بر هفت حرف نا    قرآن

  .علي ابن ابي طالب هم دانش ظاهر را دارد و هم دانش باطن ودارد و باطني 
را استنطاق   قرآن خواهد كه علي رغم سختي كار،       از مسلمانان مي  ) ع(امام علي 

  :فرمايد او مي. كنند
  )٣(.»تيأالا ان فيه علم ما ي. ولكن اخبركم. نطقوه، ولن ينطقت فاسقرآنذلك ال«
اما من شما . يد و هرگز سخن نگويد از او بخواهيد تا سخن گو      ؛است قرآن نآ
  .ينده استآعلم  قرآن بدانيد كه در. دهم خبر مي آن را از

مخـصوص اهـل بيـت    قـرآن را     - فهميـدن كامـل      - اين روايات همگي فهـم    
بيت را مرجع مـسلمانان   اهلمعرفي كرده، و  آنها را منبع اول علم   قرآن دانند و   مي

  .دانند مي قرآن در گويا كردن
  

                                                
وتـاریخ  / 218، ص و تـاریخ الخلفـاء، عبـدالرحمن سـیوطی        / 238، ص   2 الطبقات الکبرى، ج     -1

 ...و/ 1039، حدیث 21، ص 3دمشق، ابن عساکر، ج 
، ص 1، ج المـودة و ینـابیع  / 65، ص 1 الاولیاء وطبقات الاصفیاء، ابو نعـیم اصـفهانی، ج           حلية -2

 .24، حدیث 215
 .158 ۀ نهج البلاغه، خطب-3



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٣٤

  )ص(كرمابر ما پي-٢

رسول خدا دومين سرچشمه و منبع علم اهل بيت است و شـايد مـشهورترين           
  :شود، اين سخن پيامبر باشد كه استدلال مي آن حديثي كه در اين زمينه به

  )١(.»ت البابأفمن اراد المدينة والحكمة فلي. نا مدينة العلم وعلي بااأ«
كس طالب شهر حكمـت   پس هر . اين شهر ةعلي درواز  من شهر علم هستم و    

  .است، بايد از در وارد شود
  :فرمايد و در روايت ديگري مي

   )٣(.»نا دار الحكمة وعلي بااأ «)٢( »نا دار العلم وعلي بااأ«
  .»خانه آن  حكمت هستم و علي درةمن خان«يا » نآ علمم وعلي در ةمن خان«

  :طالب فرمود بن ابيكند كه پيامبر اكرم به علي ا حاكم از بريدة اسلمي نقل مي
ان االله تعالى امرني ان ادينك و لا اقصيك وان اعلمك وان تعي، وحق على االله ان تعـي،        «

  )٤(.»﴾﴿وتعيها اذن داعيه: فترل قوله تعالى
تو نزديك شـوم و از تـو دور نـشوم و تـو را       ن دستور داده كه به   م  به خداوند

 در اين هنگام . ري و بفهمي  تو فراگيري و حق خداست كه تو يادگي       و  موزم  آعلم    

                                                
ث صحیح الـسندي     این روایات را مجاهد از عبداالله ابن عباس نقل کرده و حاکم گفته که حدی               -1

 طریق نقـل    4خطیب نیز در تاریخ بغداد از       / 127و  126، ص   3مستدرك الصحیحین، ج    . است
ابـن  / 49 و 48، ص 11، و ج 172 و ص 7، حـدیث  348، ص   4تاریخ بغـداد، ج     . کرده است 

 بـه نقـل ایـن    152، ص 6ومتقی هندي در کنز العمال، ج / 22، ص   4 ج   الغابةاثیر نیز در اسد     
 مـن  الخمـسة فـضائل  «بـادي در کتـابش    آدر مصادر دیگري هم که فیروز     / اند داختهروایات پر 
 .است آمده  برخی از آنها را شمرده،282 و 281، ص 2، ج »الستةالصحاح 

 .است آمده  و غیر آن193، ص 2محب طبري، ج » الریاض النضره«که در   همچنان-2
، ص 11الـسلام خطیـب بغـدادي، ج     مدينـة و تاریخ بغداد یا     / 299، ص   2 صحیح ترمذي، ج     -3

 .401، ص 6وکنز العمال متقی هندي، ج / 204
 .12، آیه الحاقة سورة -4



)علیهم السلام (بیت پیامبر منابع علم اهل: فصل دوم ٣٥ 

  )١(.فهمد را مي آن افقط گوشهاي شنو: نازل شد كهآيه 
كرد   كه همه را حيران مي – علوم او    ةدر بارة سرچشم  ) ع(و هرگاه از امام علي    

  :فرمود شد، مي مي سؤال –
ن يعيـه صـدري وتـضطم عليـه     أوما سوى ذلك فعلم علمه االله نبيه فعلمنيه، ودعا لي ب       «

  .)٢(»جوانحي 
و او بـه  . موختآ علم ديگري هم هست كه خداوند به پيامبرش          ،غير از اين   و
  .را در خود پذيرد آن را فراگيرد و دلم آن ام موخت و دعا كرد كه سينهمن آ

بـه ارث  ) ع( دانش خود را براي امام علـي خدارسول : گويند برخي روايات مي 
سپس هر امامي بـه  ) عليهما السلام (گذاشت و او براي فرزندانش حسن و حسين         

مـا ارث  «: از پيـامبر خـدا پرسـيد   ) ع(و هنگامي  كه امام علي    . امام بعد از خود داد    
 )ص(بـرم؟ پيـامبر اكـرم       من از تو چـه چيـزي را بـه ارث مـي            » منك يا رسول االله؟   

نچـه را كـه پيـامبران       آ )٣(.»كتاب رم وسـنة نبـيهم     : ما ورث الانبياء من قبل    «: فرموده
  .كتاب خدايشان و سنت پيامبرشان:  جاي گذاشتندپيشين به ارث به

ان االله علّم رسـوله الحـلال والحـرام     «: است كه فرمود  ) ع(در حديثي از امام صادق    
  )٤(.»ًويل وعلّم رسول االله علمه كلّه علياأوالت

 موخـت و  آرا   قـرآن  آيـات    ويـل أهمانا خداوند به پيامبرش حـلال وحـرام وت        
  .اد داد علمش را به علي يةرسول خدا هم

نيـست، بلكـه    نهـا آبيانگر نظر شخـصي   آنها كند كه علم كيد مي أ ت )ع(امام باقر 
  .رسيده است آنها ميراثي است كه از رسول خدا به

                                                
 .4 الطالب، کنجی، ص كفاية -1
 .128، خطبه غةالبلا نهج -2
 .41، ص 5 کنز العمال، ج -3
 .10 حدیث 143، ص2وعیون اخبار الرضا، ج / 366، ص 4شوب، ج  المناقب، ابن شهر آ-4



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٣٦

) ص(ثار من رسول االلهكنا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآينا وهوانا لأ الناس برلو كنا نفتى «
  )١(.»كما يكتر هؤلاء ذهبهم وفضتهمواصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر، نكترها 

مـا بـه   . ينه از هلاك شدگان بوديمآداديم هر  هوس خود فتوا مي ي و أاگر به ر  
 بـريم   مي كه نزد ماست و هر يك از ديگـري بـه ارث مـي               علو ةبرپاي وثار پيامبر   آ

طور كه مردم طـلا و     همان؛كنيم ما اين علوم را ذخيره مي   . دهيم  براي مردم فتوا مي   
  .كنند  خود را ذخيره ميةنقر

  م پيشيناما -٣

. خوانـد  و فقط نزد او درس مي. گيرد امام علمش را فقط از امام پيشين خود مي 
 به برخي ،در عين حال. نهايراثي است منحصر و مخصوص به خود آ  و اين علم، م   

 ،و در ايـن زمينـه    . موزنـد آ مـي  آنهـا    از شاگردان هم به مقدار اسـتعداد و ظرفيـت         
  )٢(.اري در دست استيسروايات ب

  
  ت شخصيا و تجربيآگاهي -٤

هـايي     اهـل بيـت در زنـدگي خـود داراي تجربـه            ة هر يك از ائم    ،بدون ترديد 
ها بـستگي   اين تجربه. بخشيد هاي علمي خاص ميتوانايي آنها شخصي بودند كه به  

نقـشي كـه در مجمـوع     ؛در بنـاي حيـات انـساني داشـت     آنان به نقش هر يك از    
 هـدفي واحـد را   ، ديگري بود و تحت يـك اراده    ة هر يك كامل كنند    ،زندگي ائمه 

                                                
حـدیثی نیـز از امـام      / 280والاختصاص، شیخ مفیـد، ص      / 4 حدیث   30 الدرجات، ص     بصائر -1

 بـه  299صادق به همین مضمون در دست است که ابو داود ابن یزید در بصائر الدرجات، ص       
 .نقل آن پرداخته است

» استبـصار «و» تهـذیب «کلینـی و  » کـافی «هاي حدیثی شیعه مثل     اکثر این نصوص در موسوعه     -2
هـاي مهـم      است و این موضوع یکی از پایـه        آمده   مجلسی و جز اینها   » حار الانوار ب«طوسی و   

 .مذهب اهل بیت است



)علیهم السلام (بیت پیامبر منابع علم اهل: فصل دوم ٣٧ 

به وسايل و عناصر خاص خويش متكـي   اي هر چند كه در هر دوره. كرد دنبال مي 
  )١(.بود

 و دقـت تمـام   آگـاهي عمل سياسي و فنـون جنگيـدن را بـا         ) ع( امام علي  مثلاً
 كـرده بـر حركـت      دريافت تجربه كرد و سنتهاي الهي و قوانين اجتماعي را عميقاً         

 ـ. وقوف كامل يافت آن  طبيعت و علوم   ويـژه كـه او از زمـان كـودكي تـا زمـان        هب
  .شهادتش وارد اين ميدانها شده بود

ر ميدانهاي سياست، جنگ، حركتهـاي    د او بيش از پنجاه سال       ،به عبارت ديگر  
 ديگـر  ةموخت و اين تجربه را ائم  آاجتماعي و دانش منحصر به فرد علمي تجربه         

  .و به ارث بردنداز ا
هاي پر اهميت انساني بـراي درك طبيعـت بـشري      توجه به اين جنبه از تجربه     

بندگان خدا بودنـد و لـيكن خداونـد     آنها اهل بيت بسيار ضروري است، تا بدانيم  
  .محروم بودند آن بخشيده بود كه ديگران از آنها اي به نعمتهاي ويژه

 از فهـم غيـر حقيقـي    ،يـت  غلـو در مـورد اهـل ب   ةاست كـه پديـد    آن   حقيقت
برخي مـسلمانان را    ، آنها اين درك ناقص از   . گيرد  ريشه مي  آنها   شخصيت و علوم  

علـومي  آنـان    .كردنـد   ساخت كه در مورد آنان غلو مـي          مي چنان حيران و مبهوت   
ديدند كه خـارج از تـوان بـشر           محير العقول و كرامات و توانائيهايي در امامان مي        

 بر حقيقت انساني و بـشري     ،در برخي سخنان خويش   ) ع(لذا امام علي  . عادي بود 
فـضل و    آنهـا     دانش ةدانند بلكه هم     علم غيب نمي   مستقيماً آنان   و اينكه اهل بيت   

  .كند ، تأكيد مياست) ص(وراثت از پيامبر اكرم موهبت خداوند و
 نبيه علم الغيب الذي لا يعلمه احد الا االله وما سوى ذلك فعلم علمه االله           «: فرمايد  او مي 
  )٢(.»فعلمنيه

علومي است كـه خداونـد بـه    غير از اين همه و  داند    علم غيب را جز خدا كسي نمي      

                                                
 .» هدف وتنوع ادواروحدة  اهل البیتائمة« محمد باقر صدر، سید:  نگا-1
 .128 ، خطبۀالبلاغة نهج -2



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٣٨

  .موخته و او به من ياد داده استپيامبرش آ
بهتـرين دليـل بـر    . كردند ساير ائمه هم  چنين مي    . كرد  او اهل غلو را لعنت مي     

  :اين مطلب فرمايش امام صادق است
) االله(الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، وان رحمنا فواالله ما نحن الا عبيد      «

فبرحمته، وان عذبنا فبذنوبنا، واالله مالنا على االله من حجة ولا معنا من االله براءة، وانا لميتـون        
  )١(.»ومقبورون، ومنشرون ومبعوثون، وموقوفون ومسؤولون

.  كرده و برگزيده اسـت سوگند به خدا، ما جز بندگاني نيستيم كه او ما را خلق      
 كند از رحمـت و مهربـاني   اگر به ما رحم   . ما به هيچ سود و زياني توانايي نداريم       

بـه خـدا سـوگند مـا هـيچ          . خاطر گناهانمان اسـت      ر عذابمان كند به   اگ و. اوست
ميـريم و در قبرهـا    ما هم مـي  .  او به ما تضميني نداده است      .حجتي بر خدا نداريم   

ايستيم و بـه سـؤالها    شويم و در برابر خداوند مي      عوث مي شويم، روزي مب    دفن مي 
  .دهيم جواب مي

باشد كه خداونـد   آن البته بايد توجه داشت كه ما هيچ دليلي نيافتيم كه مانع از       
  .الهام فرمايد آنها  راه صواب را بر،بر ائمه منت بگذارد و در موارد مختلف

                                                
 .491رجال الکشی، ص .  عبدالرحمن بن کثیر روایت کرده است-1



بیت در میان امت اسلامی   جایگاه علمی اهل  : فصل سوم  ٣٩ 

  
  

  
  

  :    فصل سوم
  
  

  
  

  
  
  
  

  هل بيتاه علمي ايگاج                         
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  :مقدمه

كلامـي    اختلافات علمي و وجود جريانها و مكتبهاي فقهي و         ةمسلمانان با هم  
علـيهم  صـلوات االله  (اهل بيت پيـامبر   نها، پيوسته نظري ويژه به آگوناگون در ميان    

. انـد  دانـسته  را برتر از ساير صـحابه، تابعـان و فقهـا مـي      آنها   اند و   داشته) اجمعين
 و اگر سياستهاي ظالمانـه    .دهد  كتابهاي حديث، فقه و تاريخ بر اين امر گواهي مي         

 حكام در عهـد امـوي و عباسـي نبـود، ايـن جايگـاه بلنـد همچنـان                   ةو فريبكاران 
  .ماند  امت اسلام باقي ميةدار و استوار در دل و انديش ريشه

اي منحرف اموي وعباسي تـلاش بـسياري بـراي وارونـه جلـوه دادن              حكومته
) عليهم السلام(حقايق و قلب واقعيتها از خودنشان دادند تا نگاهها را از اهل بيت          

  .سوي ديگران متوجه سازند و مرجعيتشان به
 ـ   ةو ما جهت پرهيز از اطال     انـدكي از شـهادتهاي بزرگـان    ة كـلام، تنهـا بـه ارائ

دهد كه  اين شهادتها نشان مي. پردازيم فقها در حق اهل بيت مي    صحابه و تابعان و   
بارة  مسلمانان در  طرفانة  سنت، و نيز ديدگاههاي بي     نصوص وارد شده در كتاب و     

  . همخواني و انطباق داردنان كاملاًآ با واقعيتهاي تاريخي زندگي ،اهل بيت
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  ا در عصر خلف)ع(م علياماه علمي ايگاج
  
  بو بكرافت ن خلاا در زم– ١

بينـيم     در عصر خلفا مي    ،كه بگذريم ) ص(از عصر درخشان زندگي پيامبر اكرم     
روز حـاكم بـود، در    آن  اسـلامي اي كـه بـر جامعـة        شرايط پيچيـده   ةابوبكر با هم  

بسياري از مشكلات و مسائل سياسي و احكام شرعي، از جمله در قتـال بـا اهـل             
  )١(.مراجعه كرد) عليه السلام(رده به امام علي ابن ابي طالب 

  
  فت عمرن خلاا در زم-٢

 عمر ابن الخطاب هم پيوسته در مسائل كلامي، فقهي، اجتمـاعي و           ، دوم ةخليف
 )٢(.كـرد  كرد و بـيش از همـه ايـن حقيقـت را بـازگو مـي          سياسي به او مراجعه مي    

دهد كه او بيش از     نشان مي ) ع(طالب  علي ابن ابي   ةبارسخنان عمر ابن الخطاب در    
 جملـة از .  امام بـود ة شخصيت، دانش، ايمان، و جايگاه ويژ ةانان، شيفت ساير مسلم 
  :توان به موارد زير اشاره كرد  مي) ع(بارة علي ابن ابي طالب دوم درةليفسخنان خ

  )٣(.»اعوذ باالله ان اعيش في قوم لست فيهم يا ابا الحسن «- ١
باشـم كـه تـو در    برم به خدا از اينكه در ميان قومي        من پناه مي  ! اي ابو الحسن  

  .نجا حضور نداشته باشيآ
  )٤(. لهلك عمريلو لا عل – ٢

                                                
 .301 و 99 ص، ص3کنز العمال، ج / 224 و 195ص ص 2حب طبري، ج  الریاض النضره، م-1
 . صحاح و سنن ومسانید بر این موضوع اشـاره دارنـد        تاریخ، مخصوصاً   اکثر کتابهاي حدیث و    -2

 . کلام استۀتفصیل مطلب موجب اطال
 .457 ص 1 مستدرك الصحیحین، ج -3
ابهـاي حـدیث و تـاریخ روایـت     ، این موضـوع را بـسیاري از کت  242 ص 7 السنن، بیهقی، ج     -4

ç 
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  .اگر علي نبود عمر هلاك شده بود
  )١(.خيرهم فتوى) ييا عل(انت  -٣

  .اي علي تو در ميان مسلمانان بهترين فتوا دهنده هستي
  )٢(.اللهم لا تترل بي شدة الا وابو الحسن الى جنبي – ٤

  . هيچ كار سختي را بر من نازل نفرما،ستخدايا تا علي در كنار من ني
  )٣(.ابا الحسن، لا ابقاني االله لشدة لست لها ولا في بلد لست فيه – ٥

اي كه تو در كنارم نباشـي و در شـهري كـه تـو        در سختي   خداوند مرا  ،يا علي 
  .حضور نداشته باشي، زنده نگه ندارد

  )٤(.ميا ابن ابي طالب فمازلت كاشف كل شبهة وموضع كل حك – ٦
  . احكام هستيةها و بيان كنند  شبههةاي پسر ابوطالب، تو هميشه برطرف كنند

  )5 (. اعوذباالله من معضله لیس لهاابو الحسن– 7
  براي حـل   –) ع( علي -مدن مشكلي كه ابوالحسن   آبرم به خدا از پيش       پناه مي 

  .نباشدآن 
  )6(!علي االله بعدك یا ابقاني لا – 8

  .و مرا زنده نگذارد خداوند بعد از ت،اي علي
گـشايي مـشكلات     در گـره )ع( اين اظهارات به خاطر نقشي بود كه علـي     ةهم

اي كه بـراي عمـر و بـراي مـسلمانان و حتـي غيرمـسلمان پـيش          عقيدتي و فقهي  
                                                                                                              

 .اند کرده
 .102، ص 2، ق 2 الطبقات، ابن سعد، ج -1
 .179، ص 3 کنز العمال، ج -2
 .179، ص 3 همان، ج -3
 .179، ص 3 همان، ج -4
  .171نورالابصار، شلبنجی، ص  -5
  .197، ص 2الریاض النضره، ج  -6
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  . داد مد، از خود نشان ميآ مي
 أ توجه اسـت، موضـوع تعيـين مبـد         ةيكي از حوادثي كه در اين مجال شايست       

 أالخطاب تـصميم بـه تعيـين مبـد     هنگامي كه عمر ابن. ان استتاريخ براي مسلمان 
حـضرت   آن مشورت كرد و  ) ع(طالب براي تاريخ مسلمانان گرفت با علي ابن ابي       

 از مكـه بـه مدينـه        )ص( تاريخ، زمان هجرت پيـامبر اكـرم       أپيشنهاد فرمود كه مبد   
  )١ (. عمل پوشاندةعمر هم پذيرفت و به پيشنهاد او جام. باشد

 تـصميم بـه اعـزام       بـراي فـتح ايـران،       از موارد، زماني بود كه عمر      يكي ديگر 
در فـصل بعـدي بـه ايـن         . نيز هنگام اعزام سپاه بـه روم      و   ؛گرفت آنجاسپاهي به   

  .خواهيم كردمطلب اشاره 
   در زمان خلافت عثمان ابن عفان– ٣

عثمان ابن عفان هم در بسياري از مسائل و مشكلات عقيدتي و فقهي به علي               
  كه كتابهاي حديث، فقه و تاريخ به مـوارد   طوري  ؛ به كرد ابي طالب مراجعه مي   ابن  
  )٢(.تصريح داردآن 
  )ع( اعتراف عايشه به دانش علي– ٤

شـد بـه امـام     عايشه هم پاسخ بسياري از احكام شرعي را كه از او پرسيده مي      
  :گفت و مي. داد ارجاع مي) ع(علي

  )3 (.لهأ طالب لتسابيعلیک بابن 
  .ال را بايد از فرزند ابوطالب بپرسياين سؤ

                                                
  .ورده استآ 14، ص 3بخاري در تاریخش و حاکم در مستدرك الصحیحین، ج  -1
/ 171مسند، شافعی، ص  / 419 ص   7والسنن، بیهقی، ج    / 176و  36الموطا، مالک ابن انس، ص       -2

  …و /61، ص 27تفسیر ابن جریر، ج / 104 و 100، ص 1و مسند، احمد ابن حنبل، ج 
  .210، 149، 146، 133، 117، 113، 100، 96، ص 1النسائی، ج صحیح -3
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  :گفت و يا مي
  )1(.ئت عليا فانه اعلم بذلك منيإ

  .او در اين موضوع از من داناتر است. نزد علي برو

   علي ابن ابي طالب و سعد ابن ابي وقاص– ٥

كنـد كـه سـعد ابـن ابـي       حاكم به سند خويش از قيس ابن ابي حازم نقل مـي     
تعرض نموده بـود، عتـاب   ) ع( امام علي   به ردي كه  به ف  - صحابي پيامبر    -وقاص  

  :كرد و گفت
االله علیـه   صلی(االله  لم؟ الم یکن اول من صلی مع رسول    الم یکن اول من اس    

  )2(!؟ الم یکن اعلم الناس؟)لهآو 
يا اولين كسي نيست كه با      آورده است؟   آيا علي اولين كسي نيست كه اسلام        آ

  !اترين مردم نيست؟يا او دانآپيامبر نماز خوانده است؟ 
مـشهورترين لقـب علـي ابـن     » امـام «دهد كه لقـب   تاريخ همچنين گواهي مي  

  بوده است،) ع(طالب ابي
ابـن   العابدين، علـي  ، امام زين) ع(، امام حسين) ع( امام حسن مجتبيةاما دربار 

و ساير ائمه هم گواهيهاي بسيار وجود دارد كـه مرجـع علمـي امـت              ) ع(الحسين
  .اند بوده

  
  

                                                
  .الذکر  مصادر و ماخذ سابق-1
، به سندش از قیس ابن ابی حازم روایـت کـرده   499، ص 3 حاکم در مستدرك الصحیحین، ج  -2

  .است
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  يگاه علمي اهل بيت پيامبر از ديدگاه شاعران بزرگجا
  

 فرزدق در مدح اهل بيـت بـه     ة ميمي ةترين شاهد، ابياتي از قصيد     شايد مناسب 
را نقـل   آن اسـت كـه  ) ع(العابـدين  الحـسين، زيـن   ابـن  خصوص مـدح امـام علـي    

  .نماييم مي
  
  : فرزدقة قصيد– ١

  من معشر حبهم دین و بغضهم
  مــــــ و معتصيـمنجکفر و قربهم                        

  ر االله ذکر همـد ذکــمقدم بع
  مـــــــ و مختوم به الکلء کل بدفي                      

  ان عد اهل التقی کانوا ائمتهم
  )1(»هم«: من خیر اهل الارض؟ قیل: او قیل                     

   كفر،اه آنةشان دين است و كين نان كه دوستيآ
  .دهنده و دستگيرنده است ها نجات آنن بهنزديك شد

  ها مقدم است، آنبعد از ياد خدا، نام
  .در ابتداي هر كار و پايان هر سخن
  .پيشوايان اهل تقوايند آنان هرگاه سخن از اهل تقوا باشد،

  .»ايندنهآ«يد كه آ جواب ،يدآزمين به ميان و يا سؤال از بهترين اهل 
  
  : قصيدة ابو نؤاس– ٢

                                                
  .96، ص 6وفیات الاعیان، ابن خلکان، ج  -1
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  :گويد ابو نؤاس كه در ثناي اهل بيت مي» ائيهر«همچنين 
  ابهمـــات ثیـــرون نقیـــــمطه

  ا ذکرواـمم اینـ علیهة الصلايتجر                             
  هـــاتقنف لقاًـرا خـــا بـــفاالله لم

  االبشرــم واصطفاکم ایهــــصفاک                             
  دکمــو عنعلی  الألأــم المـــنتأف

  )1(علم الکتاب و ما جاءت به السور                             
   پاك دارندةپاكاني كه جام

  .فرستاده شود آنان يد درود برآهرگاه نامشان به ميان 
  فريد و استوار ساختآهنگامي كه خداوند، جهان را 

  انسانها) برترين(شما را انتخاب كرد و برگزيد اي 
  هستيد و نزد شماست»  اعليملأ«شما 

  .است قرآن هاي چه در سوره آن علم كتاب وعلم
  

  : ابوفراس حمدانية قصيد– ٣

 ة ابو فراس حمداني نيز از قصايدي است كه زيباترين عبارتهـا را دربـار              ةيميم
مربـوط   آنـان  و ما در اينجا ابياتي را كه به بعد علمي     . جايگاه اهل بيت در بر دارد     

  :كنيم شود نقل مي مي
  مــالحق مهتضرم وــلدین مختا

  مــتســاالله مق  ولــل رسآ ءفيو
  واـــسئلن ا خلوا الفخار لعلامین

  عملوان ا عمالینویوم السؤال و

                                                
  .266ص ،4شوب، جآوالمناقب، ابن شهر / 143، ص 2عیون اخبارالرضا، شیخ صدوق، ج  -1
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  واــغضبن ا ون لغیر االلهــلایغضب
  حکموان ا االله  ون حقـــولایضیع      

   من ابیاتهم ابداةا التلاوــتنش
  وتار والنغموتکم الأـــــ بیفيو

  لبیت والاستار منزلهمالرکن وا
  )1(وزمزم والصفا والحجر والحرم

  دين از دست رفته و حق تاراج شده است
  و حق خاندان پيامبر تقسيم شده است

   افتخارها را براي كساني بگذاريد كه دانا هستندةهم
   و عامل هستند در وقت عمل،در روز سؤال

  .يندآ اگر به خشم ؛يندآ جز براي خداوند به خشم نمي
  كنند  حق خداوند را پايمال نمي،در هنگام داوريو 

  بلند است قرآن  تلاوتگها بان آنهاي هميشه از خانه
  )٢(وازهاآهاي شما صداي تارها و  و از خانه

   منزل آنهاستةكعب» ها پرده«و» خانه«، »كنر«
  »حرم«و » حجر«، »صفا«، »زمزم «يز نو

 ةنسبت به جايگـاه ويـژ     گيري افكار عمومي     اين تعبيرات در حقيقت از جهت     
 اين نگرش تنها به شاعران و  كه بايد توجه داشت   .دارد اهل بيت نبوت پرده بر مي     

ي هـم    مذاهب اسلام  ة بلكه فقهاي بزرگ و ائم     ؛ مردم اختصاص نداشته است    ةتود
 شعر محمد ابـن  ،گواه اين گفته  . اند  اهل بيت داشته   ةهمين ديدگاه را نسبت به ائم     

  :اهل بيت پيامبر است ةادريس شافعي دربار
                                                

  .206 و 196دیوان ابو فراس حمدانی، تحقیق دکتر محمدبن شریفه، ص  -1
  .منظور شاعر، عباسیان هستند -2
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  : شعر امام شافعي– ٤

  یـــی ذریعتـــل النبآ      
  یــه وسیلتــم الیــوه                            

  داـــارجو بهم اعطی غ      
  )1(بیدي الیمین صحیفتی                            

  خاندان پيامبر دستگير من هستند
  .تندمن به خدا هس) تقرب(نان وسيله آ

  ها، فرداي قيامت آناميد دارم به خاطر
  . عملم را به دست راستم بدهندةنام

                                                
  .105ونور الابصار، ص / 108الصواعق المحرفه، ابن حجر، ص  -1
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   اهل بيت نزد پيشوايان مذاهبةجايگاه ائم

  
 اهـل بيـت، بـه ويـژه     ة مذاهب اسلامي و فقهاي بزرگ نزد ائمةبسياري از ائم 

حـافظ ابـن عقـده    . شاگردي كرده بودندو درس خوانده   ) ع(نزد امام جعفر صادق   
روايت كـرده يـا   ) ع(ي چهار هزار نفر از فقها و محدثاني را كه از امام صادق       نامها

 و نيز او كتابها و مـصنفات بـسياري از           )١ (.اند ذكر كرده است    نزد او درس خوانده   
  :اند از جمله اينان. اينها را برشمرده است

 یحیـی ابـن سـعید، ابـن       )٢(مالک ابن انس اصبحی، ابو حنیفه نعمان ابن ثابـت،         
الحجاج، عبداالله ابن عمرو، روح ابن قاسم، سفیان ابن          یج، سفیان ثوري، شعبه ابن    جر

  )٣(.ابراهیم ابن طحان وعیینه، اسماعیل ابن جعفر، 
دوسـال   آن  اگـر )٤(»لو لا السنتان لهلک النعمـان «شايد اين سخن ابو حنيفـه       

د، و شد، اشاره به دوسال شاگردي او نـزد امـام صـادق باش ـ    نبود نعمان هلاك مي   
بر فضاي علمي امت اسلامي در زمان       ) ع(بيت  اهل ةنشان دهد كه تا چه اندازه ائم      

  .اند ثير داشتهأخود ت
  :سخن مالك ابن انس هم شاهد ديگري بر اين مطلب است

ت عین ولا سمعت اذن و لاخطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن              أما ر «

                                                
  .661 ص1الشیعه، سیدمحسن امین، ج  الرجال، ابن عقده زیدي به نقل از اعیان -1
 و 218بیشتر کتابهاي طبقات و اعلام و تاریخ مثل مطالـب الـسؤول ابـن طلحـه شـافعی، ص               -2

  .اند ، این مطلب را ذکر کرده30 المحرفه، ص الصواعق
  .247، ص 4شوب، ج آ، ابو نعیم، به نقل از المناقب، ابن شهر  الاولیاءحلية -3
  .التقریب محمدتقی قمی ةقصو /  و مصادر تاریخی دیگر8لوسی، ص  الآةنحف -4



بیت در میان امت اسلامی   جایگاه علمی اهل  : فصل سوم  ٥١ 

  )١ (.» وورعاًةً و عبادمحمد الصادق علماً
اي نديده است و هيچ گوشي نشنيده و بر قلب هيچ انساني خطـور               ههيچ ديد 

نكــرده اســت، كــسي كــه درعلــم و عبــادت و ورع بــالاتر از جعفــر ابــن محمــد 
  .باشد) ع(الصادق
  

  :سخن ابوزهره

گونه توضيح   اين واقعيت را اين  -زهر   استاد دانشگاه الأ   -شيخ محمد ابوزهره    
  :دهد مي

م الصادق، ويراه اعلم النـاس بـاختلاف النـاس، واوسـع        كان ابو حنيفة يروي عن الاما     
سـتاذية علـي ابي    ، وكان مالك يختلف اليه دارسا راويا، و من كان له فضل الأ            ةالفقهاء احاط 

. يؤخر عن نقص ولايقدم عليه غيره عن فضل      ن  ا حنيفة و مالك فحسبه ذلك فضلا، ولايمكن      
 ـ       )السلام عليه(العابدين   وهو فوق هذا حفيد علي زين       في عمـره    ة الذي كان سـيد اهـل المدين

فضلا و شرفا و دينا و علما، وقد تتلمذ له ابن شهاب الزهري وكثيرون من التـابعين، و هـو       
 لـه الـشرف الـذاتي     االله تعـالى   ه فهـو ممـن جمـع      اب لب ابن محمدالباقر الذي بقرالعلم ووصل الى     

  )2(.مدية بكريم النسب والقرابة الهاشمية والعترة المحوالشرف الاضافى
كرد، و او را دانـاترين كـس بـه اختلافـات         ابو حنيفه از امام صادق روايت مي      

  .دانست و دانشمندترين فقيهان مي) دانشمند(علمي مردم 
و كـسي  . داشت آمد مالك نيز، هم در مقام راوي و هم شاگرد، نزد او رفت و         

سـت و ممكـن   كه فضل استادي بر ابوحنيفه و مالك داشته باشد، مرتبت او تمام ا          
  .نيست كه از ديگران عقب بماند و يا كسي در فضيلت بر او پيشي گيرد

                                                
  .104، ص 2تهذیب التهذیب، ج  -1
  .3الامام جعفرالصادق، محمد ابوزهره، ص  -2



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٥٢

كـسي كـه سـيد      . العابدين اسـت    زين )ع(الحسين ابن  علي ة او نو  ،از همه بالاتر  
اهل مدينه در فضيلت و شرف و دين و دانش در زمان خـود بـود و ابـن شـهاب               

  . شاگرد او بودند،زهري و بسياري از تابعان
او كـسي  . رسـيد  آن حمدباقر است كه دل دانش را شكافت و به مغز     او پسر م  

هاشـم و   هم از بنـي . است كه خداوند شرف ذاتي و نسبي را در او جمع كرده بود    
  ).لى االله عليه وآله وسلمص(هم از عترت پيامبر

  
  
  



)ع(هاي عینی علوم اهل بیت  جلوه : فصل چهارم  ٥٣ 

 

  
  
  

  :    فصل چهارم
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 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٥٤

  

 



)ع(هاي عینی علوم اهل بیت  جلوه : فصل چهارم  ٥٥ 

  
  

  
  
  
  

   علمي با دانشمندانة مناظر-١

مردان توانـاي   آنان  .گوهاي علمي است   و بيت سرشار از گفت     اهل ةزندگي ائم 
 ةوگـو و منـاظر   مجيد براي گفـت  قرآن داب و روشهايي را كه آاين ميدان بودند و     

مجـالس ائمـه يـا    .  تبيين كرده است، تجسم بخشيدند- در شكل و محتوا  –علمي  
 ةالبته انگيـز . اظره و استدلال بوديافتند، ميدان من حضور مي آن ها در  آن مجالسي كه 

برخي از اين مناظرات را   .  متناسب با موقعيتها و مجالس، گوناگون بود       ،بزرگانآن  
برخـي ديگـر در فـضايي    . دادند ها ترتيب مي آنزار و اذيت آحكام و دشمنان براي     
برخي ديگر نيز زماني برگزار     .  رسيدن به حقيقت بوده است     علمي و تنها به هدف    

ن اسـلام   از پاسخگويي به مخالفا    – حكام يا راويان و يا فقها        –شد كه ديگران     مي
شـماري از مؤلفـان، ايـن       . زدنـد  طلب به دامـن ائمـه مـي        شدند و دست   ناتوان مي 

  )١(. اند ردهوري كآ مناظرات را در كتابهايي ويژه و به نقل از مصادر اصلي جمع
اي كـه   تـر نكتـه   وگوهاي علمي، و به عبارتي دقيق  اين گفت  ة مهم در هم   ةنكت

يك از اين    ي بزرگوار، در هيچ    اهميت است، اينكه ائمه    براي ما بسيار مفيد و حائز     
اي در حقانيـت     مناظرات شكست نخوردند، يا در تنگنا قرار نگرفتند؛ حتي لحظـه          

 در سن   -)ع( مثل امام جواد   – آنان   نكه برخي از  خويش دچار ترديد نشدند و با اي      
 سـطح هـاي علمـي و    نوجواني بودند و حدود نه سال بيشتر نداشـتند، در منـاظره     

                                                
  .از طبرسی» الاحتجاج«از جمله کتاب  -1

 



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٥٦

سطح بسيار بالاي اين مناظرات دليل استواري   . عالي بر رقباي خويش پيروز شدند     
  . اهل بيت استةبر مرجعيت علمي بلامنازع ائم

  
  )ع(مناظرات امام علی

) ع(كه وارد ميدان مناظره با مخالفان شد، امام علي ابن ابي طالـب           اولين كسي   
 يهود، نـصاري، زرتـشتيان و ديگـران         مخصوصاًوگو با پيروان اديان،      بود كه گفت  

 وگوهايي هم با غلات داشت تا   او گفت  ، به علاوه  )١ (.ي از زندگي او شده بود     ئجز
زدن از پذيرش خلافت او از   باز و نيز با كساني كه با سر       ؛ها را به توبه وادار كند     آن

  .اجماع امت خارج شدند
 مباحث مربوط بـه عقايـد، احكـام،    ةكرد تا در كلي    مردم را تشويق مي   ) ع(علي

ن أ  قبـل  سـلوني «: فرمـود  علوم نظـري و طبيعـي از او سـؤال كننـد و بـسيار مـي                
كه مرا از دسـت بدهيـد مـشكلات علمـي خـود را از مـن                   آن  پيش از  )٢(»تفقدوني
  .دبپرسي

  . نيز با همين روش زندگي كردند- )ع( حسن و حسين-) ع(فرزندان علي

  )ع(مناظرات امام حسن
مناظرة امام حسن با مرد شامي كه از سـوي معاويـه همـراه بـا سـؤالاتي كـه                     

 اعـزام   طـرح كـرده بودنـد   )ع(دادن امام علي  قرار كشيشان روم به منظور در تنگنا     
پاسخ پرسشها را به فرزندش حسن ) ع(عليامام .  است  معروف و زبانزد   ،شده بود 

ي و فلسفي كه مرد شـامي بـه          سؤالات ديني، علم   ةحواله كرد و امام حسن به هم      

                                                
  . مراجعه شود566ثعلبی، ص » عرائس التیجان« به کتاب ، براي نمونه-1
  . به کتابی با همین عنوان از شیخ محمدرضا حکیمی مراجعه شود-2



)ع(هاي عینی علوم اهل بیت  جلوه : فصل چهارم  ٥٧ 

  )١ (.ورده بود پاسخ مناسب و علمي دادآهمراه 
 قضا و قدر هم به همـين منـوال    ةبا حسن بصري دربار   ) ع( امام حسين  ةمناظر

  )٢ (.خواندني و شنيدني است

  )ع( صادقر جعفمناظرات امام
هـايي از منـاظرات امـام     براي اينكه بحث مـا طـولاني نـشود بـه ذكـر نمونـه             

  .كنيم بسنده مي) ع(صادق
 بنابراين مناظراتي طـولاني و بـسيار     ؛ زندگي كرد  خاصي تاريخي   شرايطاو در   

. ها با ابوحنيفه نعمان ابن ثابت است كه به اجبار منصور انجام شـد       آن يكي از . دارد
  :گويد  خود مي-  ابوحنيفه-او 
وقتي منـصور او را احـضار كـرده بـود،          . من داناتر از جعفر ابن محمد نيافتم      «

 .انـد   جعفر ابن محمد شدهةمردم شيفت! اي ابو حنيفه: كسي نزد من فرستاد و گفت  
مـاده  آ و من چهل پرسـش  ؛سؤالهايي سخت و مشكل براي پرسيدن از او تهيه كن 

  .كردم
جعفر بـن   .  نزدش رفتم  ؛ كسي به دنبالم فرستاد    بود» حيره«سپس زماني كه در     

چنان  آن   وقتي چشمم به جعفرابن محمد افتاد     . محمد سمت راست او نشسته بود     
. سـلام كـردم  . هيبتش مرا گرفت كه از ديدن منصور چنان احـساسي پيـدا نكـردم      

 .اسـت اين ابوحنيفه   ! يا اباعبداالله : منصور رو به او كرد و گفت      . اشاره كرد، نشستم  
پرسـشهايت را مطـرح     !ي ابـو حنيفـه    ا: سپس رو به من كرد و گفت      ! آري: مودفر
. گوييـد  شـما چنـين مـي   : فرمود داد و مي او پاسخ مي . شروع به پرسيدن كردم   ! كن
  !…گوئيم ي اهل مدينه چنان است و ما ميأر

                                                
  .269 و 267 الاحتجاج، طبرسی، ص-1
  .231ل الرسول، ابن شعبه حرانی، ص آ تحف العقول عن -2



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٥٨

هـر  . كـرد   ما مخالفت ميةها و گاهي با هم  آن گاه با ما هم عقيده بود، گاهي با       
  ).و او به همه پاسخ گفت. (را پرسيدمچهل سؤال 

  :گويد سپس ابوحنيفه مي
  )١(»السنا روينا ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس«
 رايآهـا بـه اخـتلاف     آنايم كـه دانـاترين مـردم دانـاترين     يا ما روايت نكرده آ«

  »ست؟هاآن
با يكي از رهبران زنادقـه  كه وگوي ديگري از امام صادق در دست است    گفت

. را و عقايد ساير اديـان انجـام شـده اسـت           آ علوم مختلف ديني، فلسفي و       ةباردر
 .مـسلمان شـود  و  ورده  آسبب شد كه زنديق به اسلام ايمان        پاسخهاي امام صادق    

)٢(  
  

  )ع(مناظرات امام علی ابن موسی الرضا
وگويي معروف و طولاني با دانـشمندان و         گفت) ع(امام علي ابن موسي الرضا    

را  آن    و مجـوس دارد كـه بـسياري از مورخـان           ي، صابئ يي، يهود متكلمان مسيح 
  را احـضار كـرد و از  نان آمون به امر خليفه  أفضل ابن سهل وزير م     .اند توثيق كرده 

 ، ايـن منـاظره  ةدر نتيج ـ .مون بـا امـام منـاظره كننـد    أخواست كه در مقابل م ـآنان  
  )٣ (.ندبسياري از اين عالمان و متكلمان به دست امام رضا مسلمان شد

 )٤(.مون در موضوعهاي مختلف علمي سؤالهايي مطرح كرد       أ م ،در پايان مناظره  

                                                
  . روایت کرده است173، ص 1حنیفه، ج وبدر مناقب ا» موفق« این سخن را -1
  .335 و 331 الاحتجاج، ص -2
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)ع(هاي عینی علوم اهل بیت  جلوه : فصل چهارم  ٥٩ 

 تعجبـي  ؛شـد  با شنيدن هر يك از پاسخهاي امام، بر حيرت و تعجبش افزوده مـي            
وردن مردم به او خطري بـزرگ بـراي   آهمراه با ترس و نگراني از مردي كه روي          

  .رفت دولت عباسيان به شمار مي
  )علیه السلام(اد  امام جوةمناظر
بـا يحيـي    ) ع(امام جواد، محمد بن علي التقـي       آن   انگيزترين مناظره از   شگفت

  در زماني كه بيش از نه سال از عمـر شـريف  ؛مون استأ مةابن اكثم، قاضي القضا 
  .حضرت نگذشته بودآن 

بنـدي   مون با نزديكان خويش بر سر علـم و دانـش امـام شـرط     أ م ،در حقيقت 
  )١(.ن مناظره در نظر داشت او را در سنين كودكي بيازمايد و با اي؛كرده بود

مون و جمع زيادي از سران لشكري و كـشوري     أ در حضور م   جلسهزماني كه   
همچنين علما و راويان و بزرگان دولت عباسـي تـشكيل شـد، يحيـي ابـن اكـثم                   

» حكم كسي كه در حال احرام حيواني را صيد كرده اسـت «پرسشي كوتاه پيرامون  
  : در پاسخ او پرسيد)ع(امام جواد. مام عرضه كردخدمت ا

  يا در حرم شكار كرده يا خارج حرم؟آ
  ن؟آعالم به حكم بوده يا جاهل به 

  از روي عمد مرتكب صيد شده يا از روي خطا؟
  زاد؟آشخص محرم بنده بوده يا 

  كوچك بوده يا بزرگ؟
  اولين بار بوده يا چندمين بار؟
  ؟ كوچك بوده يا بزرگ؟شكار پرنده بوده يا غير پرنده
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 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٦٠

  ورزد يا پشيمان است؟ هنوز بر كار خطايش اصرار مي
  در شب اين كار را انجام داده يا در روز؟

  د محرم به عمره بوده يا به حج؟يهنگام ص
در ايـن هنگـام   . يحيي ابن اكثم با كمال تحير اظهار ناتواني و سرگرداني كـرد           

له را بيـان  أ هـر يـك از وجـوه مـس      تقاضا كرد، خود پاسخ   ) ع(مون از امام جواد   أم
له را يكي پس از ديگري بيـان فرمـود          أاي وجوه گوناگون مس    امام به گونه  . فرمايد

ل خود نسبت  دنچه در   آمون از شخصيت او و      أكه تصور يحيي و ساير نزديكان م      
  )١(.پروراندند به كلي از بين رفت به كوچكي سنش مي

به  تنهايي كافي باشد تـا اهميـت   ن آشايد همين يك مناظره و نتايج درخشان  
در كشف مرجعيـت علمـي اهـل بيـت را صـرف نظـر از          آن   ثيره و تأ   مناظر ةشيو

  .بزرگواران نشان دهد آن موقعيت زماني و مكاني و سن
 مناظرات و گفتگوهاي  ةمطلق در هم   پيروزي دائمي و   )٢(،به تعبير يكي از فقها    

ن ائمه بـود، امكـان نـدارد فقـط از     فقط براي امتحان كرد آنها  علمي كه بسياري از   
اي از اشـخاص و در برخـي    زيرا تـصادف گـاهي بـراي پـاره    . روي تصادف باشد  

هـاي    ها در دفعـات متعـدد و در زمينـه          اما تكرار اين پيروزي    .افتد  ها اتفاق مي   زمينه
 بـه  ؛ تصادف نيست امامان، از كوچك و بزرگ قطعاً   ةمختلف علمي، نسبت به هم    

در همـان زمـان زبـانزد و       آنهـا     مرجعيـت  آراء و اشته باشيم كـه      اگر توجه د    ويژه
  .مشهور بوده است
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  )علهيم السلام( ميراث علمي اهل بيت پيامبر -٢
ثار علمي گرانسنگ و عظيمي از خـود بـراي       آ) عليهم السلام (اهل بيت پيامبر    

اين ميراث گرانبها در گذشـته بـه بـار نشـسته و در             . امت اسلام بر جاي گذاشتند    
تنها بـراي زمـان      آنان   ثار علمي آزيرا  . ينده نيز سود فراوان خواهد داشت     آال و   ح

ها با گذشت زمان همچنان جاويد خواهـد           بلكه اين سرمايه   ؛خودشان نبوده است  
  .ماند

هـا و اصـول    ها، كتابها، درسها، شيوه ميراث عظيم اهل بيت در احاديث، خطبه     
بنـدي     بـشري قابـل دسـته      ةانديشهاي مختلف     در عرصه  آنان   موزشهايآعلمي و   

 و بـا  و مدرسـيني تربيـت كردنـد    سيس  تأايي   دانشگاهه ، اينها همةعلاوه بر   . است
  . فكري نمودندةرا تغذي آنها علم و معرفت،

  ليف و تصنيفأم در تلا اهل بيت پيشتاز امت اسةائم

 .غـازگر راه در تـاريخ اسـلام اسـت         آ) ع(ليف و تصنيف، امام علي    أت ةدر زمين 
بر اساس نزول، بيان اسباب نزول،       قرآن حضرت جمع و ترتيب    آن    كارهاي اولين

عام و خاص، مطلق و مقيد، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، واجب و مـستحب         
كتـاب   آن اگـر بـه  « :گويـد  رين مـي ينجا كه ابن س ـتا آ. است قرآن داب آو سنن و 

  :كند نقل مي) ع(م علي و ابو نعيم از اما)١(.»يابي مي آن  علم را درة هم،يابي دست
 حتى اجمع ما بین ظهـري  عن يردائلا اضع ن ا اقسمت) ص(لما قبض رسول االله  
  )٢(.»قرآن حتى جمعت الظهري عن ردائياللوحین، فما وضعت 

 ،وري نكـنم آ را جمـع  قرآن وقتي پيامبر اكرم از دنيا رفت سوگند خوردم كه تا     
 قـرآن   زمين نگذاشتم تا زماني كـه را از پشتم به آن پس. قبايم را بر زمين نگذارم      
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 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٦٢

  .كردم را جمع
يـا  » ديـات  « آن  موضـوع   كه است» الصحیفه«كتاب  ) ع(مصنّف ديگر امام علي   

 يـا شـبه عمـد بـر انـسان      ء محـض خاطر ارتكاب جنايات خطا     كه به   است اموالي
  )١(.مستوجب قصاص نباشد آن واجب شود و مرتكب
) ع(مـلاي پيـامبر و قلـم علـي    اين كتـاب بـه ا   . است» جامعه«كتاب ديگر امام    

ي كـه مـورد نيـاز مـردم     قرآن آيات   همة احكام شرعي و تفصيلات     آن   است، و در  
  .است، بيان شده است

.  بـسيار اسـت  ،وري شـده آگـرد ) ع(اثـار امـام علـي    آن و نيز كتابهايي كـه در     
هـا،   هـا، نامـه   وشـته هايي از سخنرانيها، ن    است كه گزيده  » نهج البلاغه « آن   ترين مهم
  .است» شريف رضي« اين كتاب ةورندآگرد. تها و پندهاي امام را در برداردحكم
وري آ هم كتابي است كه روايات امام علي از پيـامبر را جمـع      »  علی ممسند اما «

  .است» ابن شعيب نسائي« آن ةورندآگرد. كرده است
مدي كه متـضمن كلمـات      آليف عبدالواحد   أت» غرر الحکم و درر الکلم    « و نيز   

  .است) ع(حكمتهاي علي ابن ابي طالبقصار و 
 امام علـي برخـي از پيـروان مكتـب خـويش مثـل سـلمان         ، اينها ةدر كنار هم  

اصبغ ابن نباته را راهنمايي كـرد         غلام پيامبر اكرم، و    ،فارسي، ابوذر غفاري و رافع    
  )٢(.ليف و تصنيف كتاب بزنندأتا دست به ت
 كساني را كه نـزد  ةالي، زندگينامبا مراجعه به كتابهاي رجتوان  مي آن   علاوه بر 

شـاگردي كردنـد مطالعـه    ) عليهما الـسلام (امام علي و فرزندانش حسن و حسين      
  .كرد
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عليهمـا  (ين سهمچنين بايد توجه داشت كه مدت امامت امـام علـي ابـن الح ـ      
 تربيـت   ةكه سي و پنج سال به درازا كشيد، فرصت مناسبي بود كـه زمين ـ             ) السلام

، فقيهان و متكلمان را كه برخي از صحابه و تابعان هـم           نسلي متخصص از راويان   
  )١(. بودند، فراهم ساخت آناندر ميان

رسـالة  «ليف كـرده بـه نـام    أ ت ـعاليبسيار  اي  خود رساله  )ع(امام زين العابدين  
  .است آن لوازم كه شامل انواع حقوق و» الحقوق

ي اسـلامي   مجال داد تا دانشگاه   ) ع(همين فرصت تاريخي به امام صادق     نظير  
بزرگترين محدثان، فقها و دانشمندان امـت  از سيس كند كه شاگردانش    أدر مدينه ت  

شاگردان امام باقر و . اق، حجاز، فارس و بلاد شام بودنداز مناطق مختلف نظير عر 
ليف أهاي بسياري ت ـ توانستند كتابها، پژوهشها و رساله) عليهما السلام (امام صادق   

ابان ابن تغلب كه سي هزار      : از اند اين شاگردان عبارت  برخي از   . و تصنيف نمايند  
 ثمـالي، بريـد بـن    ةروايت كرده اسـت و نيـز ابـو حمـز       ) ع(حديث از امام صادق   

 ابن اعين، محمد ابن مسلم و هشام ابن حكم كه بيـست و  ةمعاويه، ابو بصير، زرار  
  )٢(.نه عنوان از كتابهاي او مشهور است

نيز به تدوين روايات و فتاواي او دست زده         ) ع(برخي از شاگردان امام صادق    
  .اند فمعرو» هأاصول اربعم«اند كه به  وري كردهآرا در چهارصد مصنف گرد آنها و

 شاگردان ساير امامان موسي الكـاظم، علـي ابـن موسـي الرضـا،               ،پس از اينها  
در ) اجمعين عليهم   صلوات االله (محمد الجواد، علي الهادي و امام حسن عسكري         

امامان را در  آن ليف و تصنيف درخشيدند و روايات، فتاوا و رهنمودهاي   أ ت ةعرص
تـصانيفي   آن  دانشهاي اسلامي نقـل كـرده و از       ةويژه در زمين   ههاي مختلف ب   زمينه

) مؤلـف يكـصد كتـاب   (احمد ابن خالـد برقـي   : اند  اين شاگردان  ةاز زمر . ساختند
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 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٦٤

 بـيش از دويـست    مؤلـف (فضل ابن شـاذان     ) مؤلف سي كتاب  (سعيد  حسين ابن   
  )١(.)مؤلف نزديك به دويست كتاب و پژوهش(ومحمد عياشي ) كتاب

بلكـه علـوم    ،كردنـد  موزش علوم اسلامي بسنده نمـي    آاهل بيت پيامبر تنها به      
) ع(كه امام علي ابن ابي طالـب       همچنان. دادند  ياد مي  شاگردان خود  ديگر را نيز به   

بـه جـابر ابـن حيـان     ) ع(مام صـادق موخت و ا  آبه ابو الاسود دوئلي، علم نحو را        
  )٢(.موزش دادآكوفي علم شيمي را 

به .. امامان اهل بيت هرچه را كه نياز امت بود از اصول عقايد، فقه، اخلاق و                
 اختلافـات علمـي و دينـي     ةفصل الخطاب كلي   آنها   رايآدادند و     موزش مي آمردم  

 و فقهـي بـروز   بود كه در ميان دانـشمندان اسـلامي از مـذاهب گونـاگون كلامـي         
ويژه در مسائل مربوط بـه توحيـد، صـفات     هاين نقش محوري و اثرگذار ب   . كرد  مي

خالق، چگونگي تعلق صفات به ذات باري تعالي، عدل الهي و مسائل مربـوط بـه            
ن، افعال انسان، مسائل قضا و قدر، جبر و تفويض و امر بين الامرين، بداء، تقيـه               آ

 مكتبهاي رائج فقهي بوده و هـزاران كتـاب در       ايةفقهي كه پ   و نيز قواعد اصولي و    
  )٣(. استكردهليف شده است، بيشر بروز تأ آن ةزمين

  
   دانش اهل بيت در خدمت مصالح امت اسلامي-٣

 اهل بيـت  ةهاي مختلف بر ائم مرارتهايي كه در دوره  سختيها و ةعلي رغم هم 
ت مسلمانان و تقدم خاطر مصالح امت اسلام و وحد  به آنها    باز هم  شد،  ميتحميل  
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خاطر رسالت سـنگيني    و اين به   كردند  مياين مصلحت بر هر چيز ديگر، فداكاري        
پيوسته در راه هـدايت امـت بـه          آنان   كه علوم  طوري    ؛ به . بود كه بر دوش داشتند    

  .شد صراط مستقيم الهي و خدمت به مسلمانان به كارگرفته مي
امـام  . گرفت، موضوع خلافـت بـود   ي كه فراروي مسلمانان قرار       ا لهأاولين مس 

 تصريحاتي كه در بارة حقانيت خويش ابـراز نمـوده بـود، بـه خـاطر                 ةعلي با هم  
تنداري را در لح امت داشت، راه سكوت و خويـش اهتمام خاصي كه نسبت به مصا    

 تـاريخي در حـال تثبيـت موجوديـت،          ة مرحل ـ آن زيرا مسلمانان در     ؛پيش گرفت 
هاي تازه فتح شده و گسترش دولت اسـلامي  قدرت و حاكميت خويش بر سرزمين 

اي در  داد كسي از موضوع خلافت چـون بـرگ برنـده    بودند و موقعيت اجازه نمي    
ايـن  . هاي خـويش را پـيش ببـرد         استفاده كند و نقشه    قه در ميان امت، سوء    رراه تف 

هنگـامي كـه پـس از    . شـكار اسـت  آموضع اصولي امام در برخورد او با ابوسفيان  
 امـام او را از خـود رانـد و      ،ه به وي پيشنهاد تصدي خلافـت را داد        ماجراي سقيف 

 در طول دوران زمامـداري خلفـاي        ،از اين بالاتر  . اهداف نادرستش را بر ملا نمود     
دريـغ   آنـان     مشورت بـه   ةگاه از بيان نظرات خير خواهانه و ارائ         هيچ ،قبل از خود  

  .نورزيد
اهالي مـصر كـه توسـط مالـك      امام به ة شقشقيه و نامةكافي است كه به خطب   

فرستاده بود، نگاهي بيندازيم تا به طـور خلاصـه بـر ايـن حقـايق              آنان   اشتر براي 
  :فرمايد امام در پيام به ملت مصر مي. وقوف پيدا كنيم

 للعالمين، ومهيمنا على المسلمين، فلما مضى تنازع المـسلمون        ان االله سبحانه بعث نذيراً    «
ن يلقي في روعي ولا يخطر ببالي ان العرب تزيح هـذا الامـر مـن    الامر من بعده، فواالله ما كا   

فمـا راعـني الا انثيـال النـاس علـى فـلان       . بعده عن اهل بيته ولا ام منحوه عني من بعده      
يت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين     أمسكت يدي حتى ر   أيبايعونه ف 

رى فيه ثلما او هدما تكون المصيبة به على        أن  ا نا لم انصر الاسلام واهله    أن  إ محمد، فخشيت 



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٦٦

اعظم من فوت ولا يتكم التي انما هي متاع ايام قلائل يزول منها ما كان كما يزول الـسراب،        
 ن الـدين أاو كما ينقشع السحاب، فنهضت في تلك الاحداث، حتى زاح الباطل وزهـق واطم ـ          

«.)١(  
 از نافرمـاني    –انيان را   را برانگيخت تا جه   ) ص( خداوند سبحان محمد   اهمان«

چـون او بـه سـوي خـدا        .  گـردد  – پيش از خود     – بيم دهد و گواه پيامبران       –او  
 و دسـت سـتيزه   –رفت، مسلمانان پس از وي در كار حكومـت بـه هـم افتادنـد              

رسيد كه عرب خلافـت   گذشت و به خاطرم نمي    و به خدا در دلم نمي      –. گشادند
 آن رد، يا مرا پس از وي از عهـده دار شـدن  آراز خاندان او ب) ص(را پس از پيامبر   

نگران نكرد و به شگفتم نياورد، جز شتافتن مردم بر فـلان از        و چيزي مرا   .بازدارد
نكه ديدم گروهـي در  آپس دست خود باز كشيدم، تا  . هر سو و بيعت كردن با او        

ن دين حق نماندند، و از اسلام روي برگرداندند و مردم را بـه نـابود سـاختن دي ـ                 
  در اي پس ترسيدم كه اگر اسلام و مسلمانان را ياري نكنم، رخنه   . محمد خواندند 

مانـدن از خلافـت    محروم –تر از  بر من سخت آن  بينم يا ويرانيي، كه مصيبت    آن  
 است و از دست شدن حكومت شما، كه روزهايي چند است كه چـون سـرابي          –

شـوب و  آ آن پـس در ميـان  . نهان شود، يا چون ابر كه فراهم نشده پراكنده گـردد   
محو و نابود گرديـد، و ديـن اسـتوار        ه شده و    دغوغا برخاستم تا جمع باطل پراكن     

  )٢(.»شد و بر جاي بيارميد
 علـي عليـه الـسلام بـه مـصالح اسـلام          مدلالت ايـن سـخنان بـر اهتمـام امـا          

پيـامبر  ترين كس بـراي جانيـشني          با اينكه او تصريح دارد كه شايسته       ؛شكاراستآ
  . استبوده

او هميـشه بـا   . طـرف نبـود   ساز اسلام بي گاه در برابر مسائل سرنوشت    اما هيچ 
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» جنگهـاي رده «گيري او در برابر  موضع. مسائل و رويدادها برخوردي فعال داشت  
ــات  «و  ــدگان از پرداخــت زك ــاع كنن ــات «و » امتن ــاوزات و تخلف ــي از » تج برخ

در تمـام   . استال و مسئولانه     نمونة روشن اين برخورد فع     ،فرماندهان سپاه اسلام  
  .دانست جامة عمل پوشاند نچه تكليف شرعي خود مي امام به آ،اين حوادث
. گيري امام در زمان خلافت عمر نيز در همين راستا قابل ارزيابي است              موضع

هنگامي كه خليفه در مورد حضور خود در جنگ با روميـان از او نظـر خواسـت،          
 مسلمانان و ةزيرا او خليف.  معركه حاضر نشودامام توصيه كرد كه شخص عمر در   

 همـين موضـع را   )ع( در جريان جنگ با ايران هم امام)١(.است آنان  محور وحدت 
  :ابراز كرد و فرمود

، واستدر الرحى بالعرب واصلهم دونك نار الحرب، فانـك ان شخـصت مـن        فكن قطباً «
كـون مـا تـدع وارءك مـن         هذه الارض انتفضت عليك العرب من اطرافها واقطارها، حتى ي         

  )٢(.»العورات اهم اليك مما بين يديك
سيا سنگ گرد خود بگردان، آتو همانند قطب بر جاي بمان، و عرب را چون      «
تش جنگ را برافروزان كه اگر تو از اين سرزمين برون شوي، عـرب از  آ آنان  و به 

اري مرزهـا   كند، و پيمان بسته را بشكند، و چنان شود كه نگاهد         رهاهر سو تو را     
  )٣(.نچه پيش روي داريآگذاري براي تو مهمتر باشد از  كه پشت سر مي

گذشـت و    شرايط استثنايي كه بر امام مـي آنبا معاويه در ) ع(صلح امام حسن 
) ع(و نيز انقلاب خونين امام حسين  . امت بدان مبتلا بود، نيز بر همين منوال است        
صلحت امت اسلام و جلوگيري از     ه م و قرباني شدن او و ياران و اهل بيتش در را          

  .نآ رةك منحرفان بر پيسلطة
                                                

 .134، خطبه البلاغة نهج -1
 .146 همان، خطبه -2
 . ترجمه دکتر سید جعفر شهیدي-3
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تحـت   آنـان    بـا اينكـه    (با دعا كردن براي سپاهيان مسلمان      هم   )ع(امام سجاد 
 )بني اميه بودند كه رفتارشان ذائقة اهل بيـت را بـسيار تلـخ كـرده بـود           فرماندهي  

) مـرزداران (غور  امام سجاد در اين دعا كه به دعاي اهل ث        .كند  بسيار جلب نظر مي   
  :فرمايد معروف است مي

وكثـر  ... اللهم صل على محمد واله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وايد حماـا بقوتـك             «
وواتر بـين ميرهـم، و توحـد بكفايـة          . والف جمعهم، ودبر امرهم   ... عددهم واشحذ اسلحتهم  

مين علـى مـن   اللهم اعز بكل ناحيـة مـن المـسل       ... مؤم واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر    
  )١(.»زاءهم من المشركين وامددهم بملائكة من عندك مردفينأ

لش رحمت فرست و مرزهاي مـسلمانان را بـه عـزت و             آخدايا بر محمد و     «
را بـران   آنـان  ةرا افزون فرما، و اسلح   آنان   شمار و... قدرت خويش محكم گردان   

شان را    ذوقهآفرما، و   را الفت عطا فرما، و كارشان را تدبير          آنان   بگردان، وجماعت 
را  آنـان   پي در پي برسان، و به تنهايي مشكلاتشان را كفايت نما، و با ياري خـود               

اي مـسلمانان را   خدايا در هر ناحيه... تقويت فرما، و با صبر و استقامت ياري فرما    
  .»ي مدد برسانپدر برابر مشركان عزت ببخش و با فرشتگان پيا

كرد دانـش و تخـصص خـود را در     اقتضا ميهم هرگاه مصلحت   ) ع(امام باقر 
از جملـه در مـاجراي ضـرب اولـين سـكه در           . داد  اختيار دولت اسلامي قرار مـي     

زماني كه قيصر روم عبدالملك مروان را تهديد به استفاده از كلمات نامناسـب بـر           
امام باقر بـه عبـدالملك       )٢ (،هاي رايج در سرزمينهاي اسلامي نموده بود        روي سكه 

  .نام خودش ضرب كند هوصيه كرد كه سكه بمروان ت

                                                
 .27 صحیفه سجادیه، دعاي -1
 ـ   هـاي امپراطـوري      قابل توجه است که تا زمان حکومت عبدالملک مـروان سـکه            -2 ین  روم در ب

 .و هنوز مسلمانان اقدام به ضرب سکه نکرده بودند. مسلمانان رایج بود
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هـا و   امام صادق نيز در زمان خلافـت بنـي عبـاس در برابـر پراكنـدگي فرقـه          
 به پيروان خويش دستوراتي بسيار خيرخواهانـه صـادر          ،اختلافات بين امت اسلام   

حضرت در مورد سلوك بـا پيـروان سـاير مـذاهب اسـلامي بـه شـيعيان             آن   .كرد
  :فرمود مي
جماعتهم، وعودوا مرضاهم، واحضروا جنائزهم وموتاهم، حتى يقولوا رحم االله          صلّوا في   «

  )١(.» علينا لنا و لاتكونوا شيناًجعفر بن محمد، فلقد ادب اصحابه، كونوا زيناً
 ةنماز بخوانيد، بيمارانشان را عيادت كنيد و در تشييع جناز       آنان   در جماعتهاي 

 را رحمـت كنـد كـه        بن محمد  جعفرخداوند  «: مردگانشان شركت كنيد تا بگويند    
شما زينت ما باشيد نه موجب ننـگ و سـرافكندگي      » يارانش را خوب تربيت كرد    

  .»ما
ساير امامان هم همين رفتار را داشتند، و با مراجعه به منابع تـاريخي و كتـب                 

طـور كلـي از    گيري بـه  اين نوع برخورد و موضع. دست يافت آن   توان به   معتبر مي 
 آن   فرد به مسائل امت اسلامي و شناختي دقيق از مصالح عاليـه            نگاهي منحصر به  

  .كند حكايت مي

                                                
 .ليف الامة، سيد عبدالحسين شرف الدينأ الفصول المهمة في ت-1
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  :مقدمه
يـد، در  آ  نتايجي را كه از مطالب گذشته بـه دسـت مـي          ،در بخش پاياني كتاب   

بر غناي مطالب  ، آنپيرامونوگو    گفت گذاريم تا با كنكاش و      برابر پژوهشگران مي  
  .تلاش نمايند آن  خود در بارور ساختنبيفزايند و

 ةكريم و سنت شريف نبوي بر مرجعيت علمي اهل بيـت بـراي هم ـ    قرآن ــ ١
  .ورزند كيد ميأمسلمانان ت

اعداد، مقـصود از اهـل بيـت را      سنت شريف نبوي با تصريح بر اوصاف و -٢
  .ن ساخته استروش
كس جز معصوم قبل از خود        اهل بيت پيامبر در زندگي علمي خود به هيچ         -٣

  .اند نيازمند نبوده
 از خلفاي راشـدين و  ، مسلمانانة بزرگان امت اسلام و شخصيتهاي برجست      -٤
 ة بـه اعلـم بـودن اهـل بيـت و نيـاز هم ـ      ، مذاهب گرفته تا دانشمندان امـروز     ةائم

  .اند گواهي داده آنان مسلمانان به مرجعيت علمي
  اهل بيت پيامبر علي رغم دشواريها و تلخيهاي بسيار كه در طول تاريخ بـا            -٥
اند، پيوسته دانش خود را در خدمت مصالح و منـافع امـت اسـلام                 مواجه بوده آن  

  .اند قرار داده
مكـاني،    اهل بيت پيامبر صرف نظر از شرايط زماني و         ،نچه گذشت آبه    بنا -٦
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اند و اين حداقل چيزي است كـه    مسلمانان را به عهده داشته  ة عام مرجعيت علمي 
  .به عنوان محور وحدت اتفاق نظر دارند آن مسلمانان در مورد ةهم

هرچنـد امامـت و زعامـت سياسـي اهـل بيـت پيـامبر مـورد             : به عبارت ديگر  
 –نچـه گذشـت     آ بر اسـاس     – آنان   اختلاف مسلمانان است ولي مرجعيت علمي     

البته اتفاق نظر مسلمانان بر اين امر سرنوشت ساز     .  امت اسلام است    اشتراك ةنقط
ن  آ كه همواره حكام و سياستمداران در طول تاريخ سعي در سـرپوش نهـادن بـر               

  .اند، بسيار با اهميت است داشته
االله سـيد   آيت شهيد استقرايي ـدانم با اشاره به روش علمي در اينجا مناسب مي 

را در اثبات  آن  در اثبات وجود خدا،– مقامه الشريف     اعلي االله  ــمحمد باقر صدر    
. در مرجعيت علمي امت اسلام بـه كـار گيـرم   ) عليهم السلام(شايستگي اهل بيت  

 حقـايق علمـي     حتمالات تكيه دارد، در اثبات كليـة      زيرا اين روش كه بر حساب ا      
  .گوست معتبر وجواب

  
  روش استقرايي در اثبات حقايق علمي

  :ر اثبات حقايق علمي داراي پنج مرحله به شرح زير استروش استقرايي د
 آن »تفـسير «اي كه در پـي  » پديده«ثار و خواص آ شناخت حسي و تجربي     -١

  .هستيم
 ، آن مورد نظر و به منظور تفسير     » ةپديد«ثار و خواص    آ» حسي «ة با مشاهد  -٢

لـق  بـه خ  » پديـده «رسـيم و از راه تجزيـه و تحليـل            سازي مي » فرضيه «ةبه مرحل 
» ثار و خـواص   آ« آن   ةهم» تفسير«و» تعليل« زنيم كه توانايي    اي دست مي  » فرضيه«

است كه  آن »خواص پديده  ثار و  آ ةتوانايي تعليل وتفسير هم   «عناي   م .را دارا باشد  
  .بالفعل موجود باشند» ثار و خواصآ« آن ةهم» علت فرض شده«با وجود اين 
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ثـار  آ« آن ةاحتمـال وجـود هم ـ   ،مـا در واقـع صـحيح نباشـد    » ةفرضي« اگر  -٣
 آنهـا  ةهم ـ» احتمال وجود«يعني نسبت . در يك جا بسيار ضعيف است    » وخواص

  .بسيار نا چيز است» نهاآاحتمال عدم يكي از «يا حداقل  آن »احتمال عدم«به 
و دليل صـدقش ايـن      . ما صادق است  » ةفرضي«گيريم كه      بنابراين نتيجه مي   -٤

 همـان كـه در   ؛ا هم در يك جا جمع شده استثار و خواص ب آ اين   ةاست كه هم  
  .را احساس كرديم آن اولين گام

در گـام دوم بـا نـسبت        »  طرح شده  ةفرضي«ار نسبت به     اثبات اين آث   ة درج -٥
 در فـرض دروغ  به احتمال عدم وجود آن» ار و خواصثآ« اين ة وجود هم  احتمال
 ةتر باشد درج ـكم) دومي(چه اين نسبت  هر.  نسبت معكوس دارد   ،»فرضيه«بودن  

 يقـين كامـل   ة تا جايي كه در حالات عادي بسياري، بـه درج ـ ؛اثبات بزرگتر است 
  .رسد نسبت به صحت فرضيه مي

غيـر مـستقيم بـه كـار گـرفتيم و            اي  همين شيوه را به گونه     ،ما در اين بحث    و
) علـيهم الـسلام   (بيت   اهلهاي ثابت تاريخي با شايستگي حقيقي         گفتيم اين پديده  

 و گرنه ناچار به پذيرش حوادثي       ؛عيت علمي امت اسلام هماهنگي دارد     براي مرج 
  .معقول نيست آنها شويم كه اجتماع تصادفي اتفاقي مي

 استدلال علمي طبق مراحلي    ة از اين شيو   ،اميدواريم كه اهل علم و متخصصين     
كه شهيد صدر بيان كرده است در اين قبيل موضوعات سرنوشت ساز براي امـت               

پيـامبر كـه   » ةرسالت خاتم«موضوعات سرنوشت سازي كه به    ؛بگيرند  اسلام بهره 
دهـد مربـوط    خرت بشارت مي به عدالت و سعادت و خير دنيا و آ بشريت را همة
  .شود مي

امت اسلام براي گـسترش منـابع اصـيل         :  كه گيريم از اين مباحث و مطالب نتيجه مي      
 و متنـوع زمـان، و نيـز     خود و توانايي بيـشتر بـراي پاسـخگويي بـه پرسـشهاي حيـاتي              
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كريم و سنت شريف نبوي، بايـد بـه ميـراث عظـيم         قرآن هماهنگي بيشتر با رهنمودهاي   
از  ، آنتثبيــت هــل بيــت مراجعــه كنــد و در رســيدن بــه وضــعيت تمــدني مطلــوب و ا

  .هاي گرانسنگ علوم اهل بيت بهره ببرد سرمايه
  محمد علی تسخیري

1422صفر الخیر / تهران
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

لـه الطـاهرين وصـحبه       والسلام علي محمد وآ    والصلاةالحمد الله رب العالمين     
  .المنتجبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

  ). الا المودة في القربىقل لا اسئلكم عليه اجراً: (ىقال االله تعال
خواهم، مگـر محبـت    كه براي رسالت خود اجري از شما نمي   ) اي پيامبر (بگو  

  .به نزديكانم
به دعـوت مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب اسـلامي، چهـاردهمين كنفـرانس               

 هجـري شمـسي،   ١٣٨٠ خرداد مـاه    ٢٢ تا   ٢٠ وحدت اسلامي از تاريخ      المللي  بين
 ٢٠٠١ ژوئـن  ١٢ تـا    ١٠ هجـري قمـري و       ١٤٢٢ ربيـع الاول     ١٩ تـا    ١٧ابق با   مط

  .ميلادي در تهران برگزار شد
ــست، گ  ــن نش ــتمداران و    در اي ــان، سياس ــشمندان ، فرهيختگ ــي از دان روه

ساير كـشورها حـضور يافتنـد       كارشناسان علوم ارتباطات از كشورهاي اسلامي و      
هاي دشـوار   و رويارويي بـا چالـش  تا راهكارهاي لازم براي تحقق وحدت اسلامي     

 بـا ايـن بـاور كـه     ؛امت بزرگ اسلامي در تاريخ معاصر را مورد بررسي قرار دهند   
در رويـارويي   آن  عزت و نيرومندياين امت در زير پرچم توحيد، اساس   وحدت  

 



 )ع(بیت وحدت اسلامی برپایه مرجعیت علمی اهل  ٨٠

  .با انواع تجاوزهاست
 آيـت   غاز، شركت كنندگان كنفرانس به محضر ولي امر مسلمين حـضرت          در آ 
هـاي   اين ديدار سرشار از انديشه    . اي حفظه االله شرفياب شدند     د علي خامنه  االله سي 
 و اعـلام   اسـلام سربلندي امـت  اي بود كه معظم له براي تجديد عظمت و        سازنده

  .فريني رهبري اين دين و امت بر روي كرة زمين مطرح فرمودندآهاي بازروش
ان و محور اصلي ن، براساس عنوآهاي كنفرانس چهاردهم و برنامة كار       نشست

  .تنظيم شده بود» جايگاه اهل بيت در اسلام و امت اسلامي«
كيد بـسياري صـورت گرفـت و        أ بر محبت و مودت اهل بيت ت       ،بر اين اساس  

 همگان به تعميق و تحكيم اين اصل كه پاسخي است به نـداي خـداي متعـال در                 
خواهم، مگر    براي رسالت خود اجري از شما نمي       )اي پيامبر (بگو  «كريم كه    قرآن

  . فراخوانده شدند»محبت به نزديكانم را
 از عوامـل نزديكـي و وحـدت         )ع( مودت اهل بيـت     كه كند  كيد مي أكنفرانس ت 

 و اهـل   )ص(مسلمانان است و خداي متعال، همة ما را بر حب الهي وحب پيامبر            
 ما را   ةكريم هم  قرآن چنين مودتي كه  . بيت و ياران صالحش مجتمع ساخته است      

به طور   آنها   بر) ص(فراخوانده و روايات صحيح منقول از پيامبر اكرم       آن   به سوي 
را در جايگاه شاهد اسوه و الگوي برتر در   ) ع(كيد ورزيده است، اهل بيت    أمكرر ت 

 بـه  ،بايـد از حالـت عـاطفي صـرف     آنان لذا مودت. دهد زندگي اين امت قرار مي   
  .رفتار دائمي در زندگي اين امت مبدل شود

) ص(كه رسول گرامـي اسـلام    ) ع(يرامون مرجعيت علمي اهل بيت     پ ،كنفرانس
كيـد فرمـوده اسـت، مباحثـات فراوانـي داشـت؛         أت آن   در حديث مشهور ثقلين بر    

حديثي كه امام مسلم در صحيح خود و بـسياري از اصـحاب صـحاح و محـدثان         
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  .اند را روايت كرده آن موثق
ر مناسبتهاي گوناگون نقـل  د) ص(در اين زمينه، روايات متعددي از پيامبر اكرم   

همواره به تحقـق محوريـت و   ) ص(دارد كه پيامبر اكرم آن  دلالت بر و  شده است   
پناهگـاه امـت    آنان مرجعيت اهل بيت در زندگي اين امت اهتمام ورزيده است تا          

  .هاي گمراه كننده باشند در برابر فتنه
و مـذاهب   نيز كوشـشهاي فراوانـي داشـت        ) ع(كنفرانس در بارة فقه اهل بيت     

گونـه كـه       همـان  ؛فقهي اسلامي را به ارتباط و تعامل با اين مكتب فقهي فراخواند           
االله رحمـة   ـ مسلمين ةپيش از اين نيز گروهي از مردان بزرگ علم و فقه از ميان ائم     

چنـين   ـ االله عليه  رحمة ـزهر  مانند امام شيخ محمود شلتوت شيخ اسبق الأ ــ عليهم
  .كردند

 آن غـاز آجتهاد در مكتب اهل بيت كه بيش از هزار سال از           گشوده بودن باب ا   
هـاي محكـم و        به فقه اهل بيت، تـوان علمـي سـترگ بخـشيده و پايـه               ،گذرد  مي

مند كردن   اين اصل در قاعده   . ايجاد كرده است   آن   استواري در استنباط فقهي براي    
يـن رو  از ا. ورده اسـت آبراي فقه اهل بيت فراهم   اي احكام فقهي، قدرت برجسته   

غوش خود را به روي فقه اهـل بيـت، در كنـار             آشايسته است كه فقهاي مسلمان      
  .فقه ساير مذاهب بگشايند

 همگان را به توجه و عنايت در خور، به تاريخ سادات اهـل بيـت و             ،كنفرانس
 در اصلاح اين امت و گسترش اسـلام و حفـظ حـدود و        آنها   و نقش  آنان   علماي

به چهار سوي جهان اسلام و ساير        آنان    گستردة ثغور مسلمين و بررسي مهاجرت    
هـايي كـه ايـن    كشورهاي ديگر در شـرق و غـرب جهـان و ارزيـابي خيـر و بركت      
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  .خواند ها براي اسلام و مسلمانان در برداشته است، فرا ميمهاجرت
كنفرانس بر ضرورت اهتمام به احياي علم انساب و سرشـماري سـادات اهـل     

ت سادات بيت نبـوي بـه شـيوة معهـود در تـاريخ         بيت و سازمان دهي مجدد نقاب     
هاي سادات باشـد و       نامه  دار ضبط شجره   سيس يك مركز اسناد كه عهده     أاسلام و ت  

  .ورزد كيد ميأت آن تدارك كتابخانة عمومي وابسته به
 وحـدت اسـلامي بـه موضـوع تهـاجم           ةكنفرانس در چارچوب بررسي مـسئل     

را  آن نيت فكري و ميراث تمدني  فرهنگي غرب عليه جهان اسلام كه وحدت و ام        
گيـرد    ابزارهاي تبليغـاتي نـوين، بهـره مـي    ةبه مخاطره افكنده و در اين راه، از هم   

كند كه مؤسسات تبليغاتي، فرهنگي و علمـي وسـيعي بـراي            پرداخته و توصيه مي   
 اي  بـه گونـه  ؛هاي نهادهاي تبليغاتي و فرهنگي غرب ايجاد شود  رويارويي با چالش  

  .برابري كند آنها  لحاظ حجم و توان فعاليت باكه بتواند از
واهـد كـه بـا همـة امكانـات      خ كنفرانس از همة ملتها و رهبـران مـسلمان مـي        

سياسي، اقتصادي و تبليغاتي به حمايت از انتفاضة ملت فلسطين كه بازگو كننـدة               
مسجد الاقصي   قدس شريف و   سازي اين سرزمين و    زادآي امت اسلامي در      اراده

 بر همة مسلمانان است كه با تمام تـوان خـود، در راه حمايـت از             .دازنداست، بپر 
انتفاضــه و توقــف كــشتارهاي فجيــع بــشري كــه توســط رژيــم صهيونيــستي بــا 

گيـرد، گـام    نديده است، صورت مي را آن هايي كه تاريخ مانند ترين شيوه   وحشيانه
  .بردارند

 در برابـر حمايـت      ما يقين داريم چنانچه مسلمانان موضعي نيرومنـد و متحـد          
سياسي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي نامحدود امريكا از دشمن صهيونيستي اتخـاذ            

 خـود از غاصـبان فلـسطين     ةكنند، اين كشور ناچار به تغيير سياست حمايت گران       
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خواهد شـد و دشـمن صهيونيـستي نيـز وادار خواهـد شـد دسـت از تجـاوزات                    
نـشيني    خـود عقـب    ةموضع سرسـختان  از  بردارد و نامحدود خود به مردم فلسطين      

ثير حمـلات مقاومـت اسـلامي از جنـوب          أ تحت ت  ،گونه كه در گذشته     همان ؛كند
  .لبنان عقب نشيني كرده است

وهمچنين  ،ساير مناطق  مسلمانان بالكان، چچن، افغانستان و ة به مسئلكنفرانس
اسـلامي را    امت   دارد و  اي اهتمام ويژه جاري است،    آنان   رنجها و محنتهايي كه بر    

 آنان  وارگي از آبه بذل توجه به اين مسئله و تلاش براي زدودن رنجهاي كشتار و              
  .خواند فرا مي

 بيشتر  دكاربرنزديكي مسلمانان، خواستار     كنفرانس با اعلام رضايت از توافق و      
هاي فكري، فقهي و فرهنگـي ميـان        گفتگوي علمي و اصولي در برخورد با اختلاف       

امح و برادري است و نـسبت بـه طـرح مـسايل اخـتلاف               ستمسلمانان، با روحية    
  .دهد برانگيز در فضاي غير علمي و غير تخصصي هشدار مي

خواهنـد ايـن امـت را كـه       شـركت كننـدگان از خداونـد متعـال مـي       ،در پايان 
رنـج   آن هـايي كـه از   از فجـايع و محنت    ،پرچمدار توحيد در عـصر حاضـر اسـت        

را محقـق سـازد،     آنـان     ةوحيد، وحـدت كلم ـ   برند، رهايي بخشد و زير لواي ت        مي
امامـان و   را رهبـران و  آنـان   را نزديك كنـد و     آنان   را متحد و قلوب    آنان   صفوف
 و كفـر و     ،نان، اسلام و مسلمانان را عزت     آ و به وسيلة     دهدداران جهان قرار    طلايه

  .كافران را ذلت بخشد
قريب مذاهب شركت كنندگان مراتب تشكر و تقدير خود را از مجمع جهاني ت      

اسلامي به خاطر برگزاري اين كنفرانس ارزشمند براي بررسي جايگـاه اهـل بيـت     
دارند و از رهبري، دولـت و ملـت جمهـوري اسـلامي              در ميان مسلمانان ابراز مي    
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  .كنند شكر ميشان ت نهبراي دعوت كريما
  

  الله وبركاتهورحمة اوالسلام عليكم 
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